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عرفانيف و ادبيات جنون الهي در تصو  
  

  1دكتر هاتف سياه كوهيان
  احد تاكستاندانشگاه آزاد اسلامي وت علمي يئعضو ه

  :چكيده مقاله
 ـ ي از طريقـت عرفـاني اسـت كـه در شـكلي نامتعـارف و خـارج از        جنون الهي، نوع خاص
مرسوم، بيانگر حكمت عميق و معرفت والاي گروهي از اولياء الهـي   چارچوب آداب و عادات

جنون مافوق عقـل  . ها مستلزم داشتن بصيرتي باطني است قي شأن معنوي آنست كه فهم حقيا
، »مغلوبان«، »مجانين الحق«در اين گروه از اهل طريقت كه در متون و ادبيات عرفاني از آنان به 

شود، نشانگر مقصد والاي معنوي آنها و موجب احتـرام   ياد مي» شوريدگان«و » عقلاءالمجانين«
  .ه نسبت به آنهاستو توجه بزرگان صوفي

ي خوانده و جنون آنها را ناشي از فجĤُت يا تجلّ» ليل بها«عربي در فتوحات اين طايفه را  ابن
ي آنان را چنـان مـدهوش   ن تجلّيعظيم ا داند؛ از نظر وي سلطة بر آنان مي ناگهاني واردي غيبي

ن حال خداونـد بـدون   شود اما با اي سازد كه باعث عروج ابدي عقل آنها به عالم لاهوت مي مي
اندكاك جبل قلب اين طايفـه  . كند دبير و آگاهي آنان، سخناني حكيمانه بر زبان آنها جاري ميت

ي خدا بر طور و مانند دهشت پيامبر اسلام از تجلّ) ع(ي آن وارد الهي، شبيه صعق موسياز تجلّ
و حال پيـامبران   تفاوت بين جنون آنها. از عظمت وحي الهي در لحظات آغازين نزول آن است

دارد اما عقل بهاليـل را نـزد    در آن است كه خدا به خاطر رسالت انبياء، عقل آنها را محفوظ مي
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  .كند خود محبوس مي
تـرين   اببيشـترين و جـذّ   ،نامه بتيبه ويژه مص ،هاي عرفاني خود عطار نيشابوري در مثنوي

مثنوي اقـوال و احـوال حكيمانـه و در    مولانا در . كند حكايات را درباره ديوانگان الهي بيان مي
ن با. كند عين حال رازآلود اين شوريدگان را با ظرافت خاصي در قالب حكايات عاميانه بيان مي

و ابوالقاسم نيشابوري در عقلاء المجانين حكايات متعـددي از مشـاهير    ةالصѧفو  صѧفة جوزي در 
 ةغبايـن طايفـه بـوده و غالبـاً ص ـ     آنها حاكي از زهد و محبت الهي ةاند كه هم اين طايفه آورده

  .موعظه و ارشاد دارد

  :ها كليد واژه
 عطـار  -ملامتيـه  -ف اسـلامي تصـو  -ادبيات عرفـاني  -بهاليل -عقلاءالمجانين -جنون الهي

  .نيشابوري



 

  
  
  
  
  
  

  سرآغاز
موضوع جنون و ديوانگي از جمله موضوعاتي است كه از زوايـاي گونـاگون و در ابعـاد و    

ي، حقـوقي، كلامـي، ادبـي، سياسـي و اجتمـاعي، عرفـاني، فلسـفي و        هفق: فهاي مختل ديدگاه
  .شناختي و روانشناختي قابل بررسي و پژوهش است جامعه

اين مسأله در تاريخ فرهنگ و انديشه بشري از روزگاران كهـن تـا بـه امـروز مـورد توجـه       
ن ابوالقاسـم  نويسندگان و انديشمندان مختلف جهان بوده است و از نويسـندگان متقـدمي چـو   

به  2چهار هجري گرفته تا فيلسوف معاصر و پست مدرني مانند ميشل فوكو در سدة 1نيشابوري
هاي خاص خـود مـورد بررسـي و كـاوش قـرار       اند و البته آن را از ديدگاه اين مقاله نظر داشته

دروس در هاي ايون و فاي ترين فيلسوف جهان باستان، در رساله افلاطون به عنوان بزرگ. اند داده
براي اي روح انسان ارتباط جنون با تمنّ تقريباً مبسوطي سخن گفته و دربارةباب جنون به نحو 

زيبايي مطلق در آن عالم و نيز ارتباط جنون با الهام شـاعرانه   بازگشت به عالم قدس و مشاهدة
بـه مقولـه   نگاه ايـن انديشـمندان   ). 3/1238 افلاطون، دوره آثار،: رك(پردازي كرده است  نظريه

. برانگيـز اسـت   هاي خاص و متفاوت آنها، نگاهي عالمانه، عميق و تأمـل  جنون، جدا از ديدگاه
هاي عميق دسـت و پنجـه    ديوانگي و جنون، براي آنان كه در ساحت فلسفه و عرفان به انديشه

ي كننده و نه به عنوان يـك بيمـاري و خردپريش ـ   كنند، نه به عنوان امري مبتذل و سرگرم نرم مي
جديدي كه از نو بايد بدان نگريست و از نو بايـد آن را شـناخت،    ةصرف، بلكه به عنوان پديد

  .شود مطرح مي
هاي عرفـاني خـود خلـق     يي كه عطار در مثنوي در دنياي ادبيات و هنر نيز از ديوانگان الهي
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سـاخته،   اي چون دن كيشوت كـه سـروانتس نـام او را جاودانـه     كند، گرفته تا شواليه ديوانه مي
امروزه ديوانگي در . دهد ديوانگي و جنون به عنوان موضوعي اصلي و برجسته خود را نشان مي

قرار گرفته است؛ اهميت فراواني كه نقاشان سوررآليسـت   غرب موضوع فلسفه و ادبيات و هنر
رن همچنين وجود انبوه ديوانگان در سراسر ادبيات و فلسفه پسامد 1.اند براي ديوانگي قائل شده

غرب و تلاش فيلسوفاني همچون ميشل فوكو و منتقداني همچون گلدمن كه آن را موضوع كار 
  .نشان از اهميت موضوع جنون در دنياي جديد دارد 2،اند خويش قرار داده

  جنون و ديوانگي در لغت
جـنَّ، يجـنُّ،   «ريشـه ايـن كلمـه از    . جنون در لغت عرب به معني پوشيدگي و استتار است

المـورد   قـاموس : رك(» جنِـّه «، »جنّه«، »جنّ«: و برخي كلمات هم خانواده آن عبارتند از »جنوناً
اند كه مخلـوقي اسـت    را از آن جهت بدين نام خوانده» جِنّ«). الغريب و المجند، زير ماده جنّ

در عربي به معني باغ و بوسـتاني اسـت   » ةنѧ جَ«نامحسوس و از چشم مردم پنهان پوشيده است؛ 
. گويند» ارض متجنَّنه«آن به وسيله درختان انبوه پوشيده شده باشد؛ و زمين پرگياه را  كه فضاي

اند، بدان سبب كه شخص را از خطرات محفـوظ   گفته» نّجِِجنَّه و م«و نيز » جنّه«سپر و زره را 
بـه   و ديگـري » جِـنّ «يكي به معنـاي  : به دو معنا به كار رفته است» جنِّه«. دارد و مستور نگه مي

به معنـاي گـور اسـت كـه جسـد را      » ننج«از ديگر كلمات مرتبط، . »ديوانگي و جنون«معناي 
نيز از آن جهت كه در شكم مادر پنهان شده و مخفي است، به اين خوانـده  » جنين«پوشاند؛  مي
. نامنـد  مـي » جـنّ اللّيـل  «ي شب را نيز از آن جهت كه فراگير و پوشـاننده اسـت   كتاري. شود مي

بـه كسـي   » مجنـون «پنهان، لباس، شب و ترس قلب و روح آمده است و «يز به معناي ن» جنان«
به عبارت ديگـر آثـاري از عقـل و خـرد در او     . گويند كه عقلش پوشيده و پنهان شده باشد مي

البتـه مجنـون بـر وزن مفعـول در اصـل بـه معنـاي        ). المنجد، زير ماده جـنّ : رك(آشكا نباشد 
خصي كه در اثر ارتباط با نيروي شرور غيبي، دچار زوال عقـل  است يعني ش» زده جن«شخصي 

اسـت و  » ممسـوس «معنـاي اخيـر متـرادف بـا     . يا نوعي عدم تعادل روحي و رواني شده باشد
ملاحظـه   3.هريمن از انديشه درست بازمانده استااي است كه در اثر تماس با  ممسوس، ديوانه
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و » پوشيدگي و راز وارگي«واجد دو مفهوم » ونجن«الذكر معناي  شود در تمامي عبارات فوق مي
  .است» هيبت و ترس«

در عربـي دانسـت ايـن كلمـه بـه      » مجنون«توان مترادف  در زبان فارسي را مي» ديوانه«لفظ 
شود و در اصل مأخوذ از لفظ  استفاده مي» خرد بي«و » عقل بي«عنوان صفت مركب و در معناي 

در تصـور عاميانـه، موجـودي    » ديـو «. است» جنّ«ه از طور كه مجنون مأخوذ همان. است» ديو«
متوهم و از جنس شياطين است كه او را به صورت انسـاني بلنـد قامـت و تنومنـد و زشـت و      

ديوانه در زبـان  ). نامه دهخدا، لغت: ك.ر(كنند  هولناك كه داراي شاخص و دم است، تصور مي
اي اسـت پهلـوي، داراي    ظاهراً كلمهكه » ديو«. مرتبط شده است» ديو«فارسي كسي است كه با 

اي بسيار كهن در ادبيات و فرهنگ هند و ايراني است؛ ايـن كلمـه را ايرانيـان باسـتان در      ريشه
بردند و ايـن   به كار مي) سانسكريت( 1»دوا«و هنديان باستان به صورت » دئوه«آغاز به صورت 

گرديد؛  ل اشتراك معنوي نيز ميشباهت در تلفظ، علاوه بر آنكه متضمن اشتراك لفظي بود، شام
پرسـتيدند و در هنـد    مـي » ديـو «ايرانيان باستان قبل از زرتشت، قواي طبيعت را تحـت عنـوان   

به عنوان تجسم نيروهاي طبيعي مانند خورشيد و ماه و ستارگان و آب و خـاك و  » دوا«باستان 
» دئـوه «دس علـوي را  آريايي هند و اروپـايي نيـز ارواح مق ـ   قبائل 2،شد آتش و باد پرستش مي

» ديـوينيتي «يـا  » ديتي«ها  و انگلوساكسون» ديوين«ها آن را  ها و سلت ناميدند چنان كه ژرمن مي
در هند باستان رفته رفته اين كلمه از مفهـوم اصـلي خـود منحـرف شـده و همـين       . ناميدند مي

تـوان از   مـي  قدرت عظيم غيبي براي نيروي شرّ و مضرّ استعمال گرديـد؛ ايـن انتقـال معنـي را    
ها در  ديوان يا دئوه. هاي متأخر و متقدم ودايي و مقايسه آندو به خوبي فهميد مراجعه به سروده

اي  قبل از آنكه با ظهور زرتشت در شخصيت آنها اسـتحاله  -آيين باستاني مغان در ايران باستان
رد و هـا و قبايـل صـحراگ    از سـوي مـغ   -3نظير آنچه در هند صـورت گرفتـه بـود، رخ بدهـد    

د پرسـتش و تقـديس   نشين توراني به عنوان ارواح علوي اُلوهي و منشأ خير و بركت، مور كوچ

                                                 
1-Daeva  

  .452 صتاريخ جامع اديان،  -2
ايـران و هنـد و مباحـث مربـوط در ايـن      درباره تغيير شخصيت خدايان هند و اروپايي پـس از زرتشـت در    -3

رجوع شود بـه مقالـه ژوليـان    (خصوص، نظرات گوناگون مطرح شده كه اين مقاله جاي پرداختن به آنها نيست 
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  1.قرار گرفتند
در آيـين باسـتان مغـان،    » دئوه«يا » ديو«و قدسي ديوانگي را با توجه به دو لفظ  مفهوم الهي

ئـوس در  يا تئوس يوناني جسـتجو كـرد دئـوس يـا ز    » دئوس«يابي آن در لفظ  توان با ريشه مي
پـدر  «ه بلند اولمـپ بـود كـه    ترين خداي آسماني بر فراز قلّ يونان باستان رب الارباب و بزرگ

زئوس «ها  آمد و نازل كننده خير و بركت بود اين خدا همچنين نزد يوناني به شمار مي» آسماني
ي و آريايي هند» ديواس پيتار«شد كه هر دو مأخوذه از  خوانده مي» يوپيتر«ها  و نزد رومي» پاتر

ظـاهراً نسـبتي دارد بـا    » دئوره«همچنين كلمه  2.است» پدر آسماني«است و معناي اصلي كلمه، 
  3.مأخوذه از آن است» تئوري«به معناي خدا كه لفظ  Theo: »تئو«كلمه لاتيني 

  جنون آسماني
رغـم معنـاي منفـي     علـي » ديوانه«و » ديو«شود كه لفظ  با توجه به اشارات فوق ملاحظه مي

با توجه به همين . امروزي خود در اصل و ريشه خود داراي معنايي آسماني و اُلوهي بوده است
اي از  انـد كـه جنـون اسـرارآميز عـده      حقيقت، همواره نويسندگان و متفكراني در تـاريخ بـوده  

هـا جسـتجو    دانستند و علت و سرچشمه آن را در آسمان ديوانگان را ناشي از دنياي نامرئي مي
مردم عادي معمولاً كساني را كه داراي درك و شعور و يا احساس متفاوتي با ديگران . كردند مي

پندارند، زيرا عقل از نظر عامه مردم يعني تبعيت از خرد جمعـي و پـذيرفتاري    ديوانه مي. باشند
امـا همـواره   . هاي تجويز شده از سوي آداب عرفي و قوانين اجتماعي و عدم تخلف از آن نورم

اند كه اين افراد به ظاهر غيرمعمولي و عجيـب و غريـب    اند كه معتقد بوده نيز بوده عده ديگري
هايي به دنيايي ديگر كه دنيايي نامرئي و مقدس است، متصل هستند؛ شكسپير در يكـي   با رشته

صداهايي وجود دارند كه در ميان درختان بـا هـم حـرف    «: گويد هاي غنايي خود مي از منظومه
هـا درس   شـوند و بـه سـنگ    هـايي كـه در آب روان جويبارهـا خوانـده مـي      زننـد و كتـاب    مي
هـايي از جهـان، در بخشـي از آفريقـا، در سـواحل       در روزگار ما هنوز در قسـمت  4»آموزند مي

هايي هستند كه معتقدند ديـوانگي   آمازون، در سرزمين اسكيموها و بسياري از نقاط ديگر انسان
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هـاي مخصـوص خـود،     جهان نامرئي است و ديوانگان از دريچهالواقع همان ارتباط آدمي با   في
  1.آورند يغام و خبر مياي براي ما پ كنند و از دنياي ناشناخته دنيايي غير از دنياي ما را تجربه مي

اين تفكر فقط در ميان عامه رواج ندارد بلكه انديشمندان بزرگي چون افلاطون و ابن عربي 
دانند و حتـي آن   ان الهي را مرتبط با عالم الوهيت و غيبت مينيز جنون ديوانگ) ق.ه 638وفات(

جزء سي و سوم از باب چهل و چهارم فتوحات مكيه : رك(كنند  را با وحي پيامبران مقايسه مي
تـوان تنهـا انديشـمند بـزرگ      ابن عربي را مـي  ).»في البهاليل و ائمتهم في البهلله«: تحت عنوان

پـردازي كـرده    نه به شكل نسبتاً مبسوطي در فتوحات نظريهعرفان نظري دانست كه در اين زمي
في البهاليل و «وي در جزء بيست و سوم باب چهل و چهارم فتوحات مكيه تحت عنوان . است

، با آوردن چند بيت شعر مرتبط با ابن الوقت بودن بهاليل، بـه بيـان كيفيـت،    »ائمتهم في البهلله
ها و ظرائف اين طايفه را در قالـب يـك    ي از شگفتيمنشاء و اطوار جنون الهي پرداخته و برخ

  .كند نظريه عرفاني بيان مي
كننـد، جايگـاه    بندي اهل معرفت از لحاظ واردي كـه دريافـت مـي    عربي با تقسيم و رده ابن

هاي ديگـر از جملـه    بندي دقيق نشان داده و وضع آنها را با گروه ديوانگان الهي را در يك طبقه
از نظـر ابـن عربـي جنـون      2.ده و تفاوت ميان آنها را نيـز بيـان كـرده اسـت    پيامبران مقايسه كر

 ي غيبي بر آنهاسـت؛ از نظـر وي سـلطة   ديوانگان الهي ناشي از فجĤُت يا تجلّيات ناگهاني وارد
سازد كه باعث عروج ابدي عقل آنها از عالم ناسوت  عظيم اين تجلي آنان را چنان مدهوش مي

با اين حـال خداونـد بـدون تـدبير و آگـاهي خـود آنـان، سـخناني          شود اما به عالم لاهوت مي
وي معتقد است اندكاك جبل قلب اين طايفه از تجلي آن . سازد حكيمانه بر زبان آنها جاري مي
از تجلي خدا بر كوه طـور و ماننـد دهشـت پيـامبر اسـلام از      ) ع(وارد الهي، شبيه صعق موسي

تفاوت بين جنون آنها و حال پيامبران در . است عظمت وحي الهي در لحظات آغازين نزول آن
دارد اما عقل بهاليل را نزد خود  آن است كه خدا به خاطر رسالت انبياء، عقل آنها را محفوظ مي

  3.كند محسوب مي
ابن عربي در اين باب پس از تشريح ديدگاه عميق خود درباره منشأ و كيفيت جنـون الهـي   
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خود از جنون الهي، جزئياتي از ملاقات و گفتگوي خـود بـا   بهاليل، با اشاره به تجربه شخصي 
وي در اشارتي كوتاه  .ترين ديوانگان الهي را بدون اشاره به نام او بيان كرده است يكي از بزرگ

با ذكر نام برخي از آنها مانند بهلول و سعدون از متقدمين و ابو وهب فاضل  -ديوانگان الهي را
كنـد و   شـود، مختلـف ذكـر مـي     موجب فنـاي عقلشـان مـي    به حسب واردي كه -و امثال وي

گروهي از آنان مسرور و در حالـت بسـط و گروهـي محـزون و در حالـت قـبض و       : گويد مي
باشـد پـس آن وارد   » قهـر «گروهي مبهوت و در حالتي بين قبض و بسط هستند، اگر وارد آنها 

اي از لطف و قهر  وارد آميزهاگر آن ) مانند حال يعقوب الكوراني(شود  ها مي آن» قبض«موجب 
بـر  » بهـت «باشد، موجب پديد آمدن حالتي بين قبض و بسط در شخص شود و نتيجتاً حالـت  

در » بسـط «باشد موجب حال » لطف«اما اگر وارد ). مانند حال مسعود حبشي(كند  وي غلبه مي
  1.شود آنها مي

ه ايـون و بـه ويـژه در    ترين فيلسوف جهان باستان غرب، در رسـال  افلاطون به عنوان بزرگ
 ـ يدسفايدروس درباره جنون قُ اي روح سخن گفته و نوع چهارم جنون را، جنوني ناشي از تمنّ

داند؛ از نظر وي انسـان   زيبايي مطلق در آن عالم مي ةانسان براي بازگشت به عالم بالا و مشاهد
قبلاً در عالم علـوي   زيبايي در اين جهان سفلي، از فراق ميان خود و آن زيبايي مطلق كه ةشيفت

 ـ  -هاي جهان محسوس شود و با ديدن زيبايي ادراك كرده، دچار جنون مي سـايه و   ةكه بـه منزل
كند و مانند مرغـي   اندوه فراق در ژرفاژرف هستي وي نفوذ مي -تصوير آن زيبايي مطلق است

ن اسـت و از  اي پرواز، همواره نگاهش به سوي آسماكه در قفس اسير شده، دردمندانه و با تمنّ
وي در رساله فايدروس جنون را موهبت الهي  2.شود درد هجران و فراق، سرگشته و ديوانه مي
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طوري كه افلاطون بيان داشـته،   اگر چه به نام جنون آن ،درد فراق ناو در بيان اي .سوزي بيان كرده است استخوان
تـوان تلويحـاً همـان     تصريح نكرده است اما درد فراق در جان آدمي را مانند آتش در ني دانسـته و آتـش را مـي   

  .جنون دانست
  هـر كه ايـن آتـش ندارد نيست بـاد  ست بـادآتش است اين بانگ ناي و ني  
  ...تادـفجوشش عشق است كاندر مي   ـي فتــادآتش عـشـق اسـت كانـدر ن  
  د ـكن هاي عـشـق مـجـنون مي قـصـه  كـنـد نـي حـديـث راه پـر خـون مـي  

 )نامه مثنوي، ني(



 /جنون الهي در تصوف و ادبيات عرفاني    

 

او در بيان انواع چهارگانه جنون، نوع سوم جنون را هديه . داند دانسته و آن را با شعر مرتبط مي
رد تا به آنهـا  آو داند كه روح لطيف شاعران و هنرمندان را به هيجان مي خدايان دانش و هنر مي

گونه شاعران و هنرمنـدان را كـه در    اين از عالم قدس، معاني غيبي الهام شود؛ او در رساله ايون
عـالم خـدايان و عـالم     )واسطه(اتصال  ةحلق اند، خودي متصل به عالم الهويت عالم جنون و بي

ه كننـد  ديان اراشاعران وردسـتان خداياننـد؛ اگـر خـدا     ،از نظر افلاطون. كند ها معرفي مي انسان
گويند و يا از زبان شـاعران؛ شـاعراني كـه كلمـات      سخني بگويند يا از زبان پيامبران سخن مي

  1.شود خودي بر آنها الهام مي شعرشان در لحظات جنون و بي
شـود قابـل    اين نظر افلاطون كه در آن جنون شاعران تقريباً چيزي شـبيه وحـي تلقـي مـي    

كردند گوينـده شـاعر    درخصوص منشأ شعر است كه تصور مي مقايسه با اعتقاد اعراب جاهلي
ناميدند؛ شاعر را به ايـن   مي» تابعه«گيرد و چنين جني را  الهام خويش را از جن و يا شيطان مي

خواندند و معتقد بودند كه شعرا حتي قوافي و مضمون كلام خـود را از جـنّ يـا     معنا جنون مي
   2.سازد ي دارد كه كلمه را بر زبان او جاري ميخود جنّ كنند؛ هر شاعر در درون شيطان تلقي مي

بر خلاف نظر  -اتهام جنون به پيامبر اسلام را. مجنون و شاعر از اين نظر با هم يكي هستند
نبايد به خاطر عـادت شـكني و آوردن    -)13-16نيشابوري : رك(نيشابوري در عقلاءالمجانين 

ن زمان توسط آن حضـرت تلقـي نمـود، بلكـه     آيين جديد مخالف با رسوم و سنن جاري در آ
بايست با تصور اعراب جاهلي از شاعر بودن و ارتباطي كه  نسبت دادن ديوانگي به پيامبر را مي

خواننـد،   مي» مجنون«زماني كه آنها پيامبر را . كردند، مربوط دانست ميان شاعر و جن تصور مي
بود و نه يك » كاهن«و » ساحر«، »رشاع«منظورشان از مجنون يك شخصيت رازآلوده در رديف 

البتـه ايـن اتهامـات    . دهد و مبتذل و دور از شأن انساني انجام مي اي كه كارهاي مضحك ديوانه
امـا بايـد توجـه    . كرد و آن نفي وحيانيت سخن پيـامبر و نبـوت وي بـود    يك مدعا را دنبال مي

تـرين چيـز بـه     ن و شـبيه تري بودن سخن او، نزديك» وحي«داشت كه اعراب جاهلي، براي نفي 
استفاده كردند؛ مجنون به معناي شاعر نزد اعراب اگر كلمه مقدسـي  » شعر و جنون«وحي يعني 

بنابراين اعـراب آن  . شد آمد، حداقل شخصيتي رازآلود و غيرمعمولي تصور مي هم به شمار نمي
نون شاعرانه از زمان مطابق با تصورات و اعتقادات خود به اين نتيجه رسيده بودند كه حالت ج
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حيث رازآلودگي و همچنين از نظر نامتعارف بودن، سنخيت و تشابه قابل تـوجهي بـا نبـوت و    
وحي دارد و بهترين راه براي نفي نبوت آن حضرت، نسبت دادن جنون و شاعري به اوسـت و  
از همين روي آن حضرت را متهم به شـاعر بـودن و مجنـون بـودن و عنـاويني از ايـن دسـت        

دانستند كه شعر، مقتضي ايمان شنوندگان آن نيست اما وحي علاوه بر آنكـه   آنها مي. دنمودن مي
كند، مستلزم سيادت معنوي و هدايت دينـي آورنـده وحـي     مخاطبان خود را اقتضاء مي» ايمان«

 مدعاي اعراب را رد قرآن كريم به طور مكرر و به طوري جدي اين. بين افراد جامعه نيز هست
 -كردنـد  آنگونه كـه اعـراب تصـور مـي     -را از مقام شعر و جنون) ص(پيامبركند و ساحت  مي

و لا ... و ما هو بِقَول شـاعر «) 69/يس(» و ما علّمناه الشعرّ و ماينبغي لّه«: داند پيراسته و منزه مي
» و مـا صـاحبكم بمجنـونٍ   «، )2/قلم(» ربك بمجنونٍ بنعمةما أنت «) 41-2/ الحاقه(» هنبقول كا

فذكّر فما أنت بنعمه ربك بكاهن و «، )46/ سبا(» هثُم تفكروا ما بصاحبكم من جنّ«، )22/تكوير(
  ).29/طور(» نٍلامجنو

شود كه  كند، معلوم مي اي كه جنون را از ساحت پيامبر اكرم نفي مي با دقت در آيات شريفه
رح نشده و مـثلاً در  در اين آيات، جنون به عنوان يك بيماري يا امري مبتذل و قابل تمسخر مط

طور كه در برخي  همان... (گويي به مشركين نفرموده است كه مجنون خود شماييد و مقام پاسخ
نفـي جنـون كـرده    ) ص(، بلكه به صورت جدي از پيـامبر )دهد آيات با مقابله به مثل پاسخ مي

الهـي از   و داشتن رسالت و مأموريـت » مذكِّر بودن«است و شأن و مقام آن حضرت را به دليل 
  .بر كنار دانسته است.... مجنون بودن، شاعر بودن، كاهن بودن و

هاي كهن با آنكه ديوانگي و جنـون   پوشي كرد كه در انديشه توان چشم البته از اين نكته نمي
شمردند؛  اي نامقبول و ناخوشايند نيز مي دانستند اما گاهي آن را پديده را مرتبط با عالم غيب مي

كردند كه خشم خدايان باعث  زدند زيرا تصور مي وسطي ديوانگان را با شلاق مي مثلاً در قرون
قرآن كريم نيز نوعي  1.خود شده و تا مرز جنون پيش بروند شود بعضي از آدميان از خود بي مي

الذين يأكلون الربوا لايقومون إلّـا كمـا يقـوم    «: داند از جنون و تخبط را ناشي از مس شيطان مي
گونه تخبط و جنون را كه ناشـي از تمـاس    اين). 275/ بقره( 2»تخبطه الشيطان من المسالذّي ي

                                                 
  .12هنر و ديوانگي، ص  -1
خيزند كه شيطان بـه واسـطة تمـاس     مي مانند كساني بر) از قبرهاي خود در روز قيامت(خورند  آنان كه ربا مي -2

 .ها را مخبط و ديوانه ساخته است خود آن



 /جنون الهي در تصوف و ادبيات عرفاني    

 

شيطان با شخص است، بايد از جنوني كه مولد و منشاء شعر و هنر است و همچنـين از جنـون   
الله در آن مقامند، متمايز ساخت و هـر كـدام را در جـاي خـود      الهي و عرفاني كه برخي از اهل

  .نگريست

  نگي الهي در تصوفديوا
تصوف و عرفان اسلامي در طول تاريخ، ظهورات و اشكال مختلف و متنـوعي داشـته و در   

... و» تصوف خانقـاهي «، »عرفان ذوقي و ادبي«، »عرفان نظري«هاي مختلف مانند  ها و تيپ مدل
 ـ«، »اصحاب صحو«، »قلندريه«، »اصحاب فتوت«مانند   هايي و در طبقات و گروه كراصحاب س «

ف اي از حقيقت عرفـان و تصـو   ها به جنبه پديد آمده كه هر كدام از آن... و» اصحاب جمال«و 
خـوريم   ف برمـي و تصو در اين ميان به گونه خاص و منحصر به فردي از عرفان. اند نظر داشته

  .نام نهاد» ف آميخته به جنونعرفان و تصو«توان آن را  كه مي
كه خود را در قالب ديوانگي و جنون نشان داده است، يكي اين نوع خاص از طريقت الهي 

عرفـان  «اين . هاي عرفان اسلامي و ادبيات عرفاني ايراني است انگيزترين جلوه از زيباترين و دل
داراي طيف گسترده و متنوعي است كه غالباً در طبقه خاصي از عارفـان و  » آميخته به ديوانگي

وه از اولياء الهي بر خلاف ظاهر غيرعادي و احياناً رفتارهـا و  شود اين گر اولياء الهي نمايان مي
هـاي   گفتارهاي عجيب و غريبشان، باطني آكنده از معرفت و دانايي و روحي سرشار از تجربـه 

انـد كـه شخصـيت    » ديوانگـان الهـي  «اين طبقه خاص از اولياء الهي همـان  . ناب عرفاني دارند
هـاي عرفـاني و    و سادگي حاكي از اوج تجربـه  ها در عين خلوص جذاب و دوست داشتني آن

هـا در چهـارچوب آداب و رسـوم و ظـواهر      رفتار آن. عميق معارف قبلي و شهودي آنان است
هـاي آنـان را نـدارد؛ عقـل      گـويي  ها و آشـفته  خويي گنجد و غالباً جامعه تاب تحمل آشفته نمي

كنـد، آنـان نيـز اگـر در      ي مـي ها را افرادي غيرعادي و نابهنجار تلق رسمي جامعه اين شخصيت
هـا و   هـا، بيغولـه   هـا، ويرانـه   ها به بند كشيده نشده باشند، غالباً در گورسـتان  ديرها يا بيمارستان

. برنـد  ها در خارج از شـهر و دور از جامعـه بـه سـر مـي      ها و بيابان جاهاي متروكي مانند بيشه
از رنـج و فلاكـت را از سـر     بسياري از اين ديوانگان الهي در زندگي شخصي خود حيـاتي پـر  

  .خلق به ويژه كودكان نيز در امان نيستند ةگذرانندو با اين حال از ايذاء و آزار عام مي
ثر اسـت كـه فهـم    ؤهاي زيبا و م ـ اين ديوانگان الهي سرشار از حكمت» جنون مافوق عقل«
نديشـان  است و فقط اهل معرفت و ظريف ا» هوش معنوي«ها نيازمند نوعي بصيرت قلبي و  آن
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آموزنـد، ماننـد يـك مكتـب      حكمتي كه ديوانگان الهي مـي . تيزبين، واجد چنين فراستي هستند
. هاي خاص نيست كه بتوان آن را در ذهـن انباشـت   اي از اطلاعات و آموزه فلسفي يا مجموعه

بلكه حقايق روشني است كه با نفوذ در اعماق جان آدمي، قلب را سرشار از اطمينان و آگـاهي  
  .داندگر مي

. حكمت در مكتب ديوانگان الهي، درس و مشقي آموختي نيست بلكه راهي پيمودني است
انگيز خود در صدد تعليم و آموزش معارف الهي نيستند  ديوانگان با رفتارها و گفتارهاي شگفت

شخصـيت   ةگذر از پوسـت . اند جويندگان حقيقت در طريقت الهي» راه بردن«بلكه آنها به دنبال 
و به عبـارت  » پيمودن طريقت«و نوعي » شدن«د و پي بردن به احوال باطني آنها، نوعي اين افرا

بنابراين ديوانگان الهـي در  . كند را در اهل معرفت ايجاب مي» تحول عميق دروني«ديگر نوعي 
دهند و حتي بـالاتر از آن باعـث عـروج     عرفان اسلامي، به مخاطبان واقعي خود مشق موت مي

البته معنا و باطن رفتار و گفتـار بـه ظـاهر    . شوند بال جنون به آسمان حقائق ميعقل آنان با نرد
 ـ  قدري عميق و سنگين و غامض است كه ساعته ساده آنها گاه ب ه بـراي فهـم   ها تأمـل و مداقّ

ماند كه انسـان از فهـم معنـاي آن عـاجز      كند و همچون خواب معناداري مي مسأله كفايت نمي
  .ماند مي

عقـلاي  «انـد   هاي گوناگوني خوانـده شـده   در عرفان و ادبيات عرفاني، به نامديوانگان الهي 
در ادبيـات  . هاي آنهاست از جمله نام» مجذوبان«، »مغلوبان«، »مجانين الحق«، »بهاليل«، »مجانين

، »سرگشـته «، »شـوريده ديـن  «، »شـوريده «هايي از قبيل  عرفاني به ويژه در آثار عطار، آنها با نام
همـداني ايـن    ةالقضا اند، عين خوانده شده» ديوانه«و » مجنونِ معني«، »مجنون«، »يدلب«، »آشفته«

ناميـده  » ديوانگـان جمـال معشـوق   «و » مجانين الحـق «و » ضعفاءالطريقه«و » مغلوبان«طايفه را 
  1.است

را و ديوانگان الهي » بهلَلَه«، جنون الهي را 2»بهلول«ابن عربي در فتوحات مكيه به اعتبار نام 

                                                 
  .34، ص 2و ج 74، ص 1ها، عين القضاه، ج  نامه -1
وفـات  (نام وي ابووهيب بهلول بن عمر و صوفي . عني مرد خندان و سيد عالي مقام استبهلول در لغت به م -2

وي عارفي واصل، حكيمي عاقل و فقيهي كامل بوده و نزد هارون الرشيد و ساير خلفـا و  . بوده است) ق.هـ 190
پـرده در   رجال دولت عباسي به سبب نفوذ و عزت نفس و صراحت لهجه و انتقاد و وعظي كـه بـه موقـع و بـي    

شود كه او از خواص يـاران و شـاگردان    گفته مي. كرده، مشهور و مورد احترام بود قالب طنز و با ظرافت بيان مي
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عقـلاء  «، »اصحاب عقـول بلاعقـول  «نامند و گاه براي ناميدن آنها از عناويني مانند  مي 1»بهاليل«
مولانا در مثنوي در تعبيري شـاعرانه آنهـا را    2.كند استفاده مي» الرّجال من اهل االله«و » المجانين

ديوانـه  «ا اي ايـن گـروه ر   عـده  3.خوانده اسـت » الهي مستوران قباب عزت«و » نشان شاهان بي«
  4.اند نيز خوانده» عابد مبتدع«ا ي» عاقل

اند در نظـر صـوفيه از    بوده» عقلاء المجانين«گروهي از ديوانگان الهي كه عموماً معروف به 
ف منسـوب  تلقي شده و مانند زهاد عهده تابعين بـه طريقـت تصـو   » قافله مجذوبان«پيشگامان 

ناميده » مغلوبان و متحيران«به دليل غلبه حال بر آنان القضاه همداني اين طايفه را  عين 5.اند شده
از نظـر وي برخـي از ايـن مغلوبـان از دولـت جذبـه و       . داند و آنها را سالكان راه نامسلوك مي

انـد و   كه آنها را فراگرفته، از اين راه نرفته و دور از جاده، بدون راهنما به مقصد رسـيده  سكري
بنابراين اين ديوانگان الهي نـه تنهـا از    6.اند در گمراهي فرو شدهبرخي نيز از جاده دور افتاده و 

ف نيـز طريقـي نامسـلوك و غيرمتعـارف     نظر آداب و عادات عامه، بلكه در خود عرفان و تصو
  .است

اي  طايفه و مغلوبان نزد اهل تصوف، در زمرة اين گروه از ديوانگان الهي به عنوان مجذوبان
الهي، شيخ و مرشد نداشته و بدون پيروي از پير بـه مقـام وصـال    هستند كه به مقتضاي عنايت 

كه به گفته ابوالقاسم نيشابوري از ديوانگان فرزانه و نخستين كسـي  » اويس قرني«. اند نائل شده

                                                                                                                            
بوده و به امر آن حضرت براي اينكه از مسئوليت قضاوت و فتوي و همكـاري بـا دسـتگاه    ) ع(امام جعفر صادق

هاي او در ادبيات عرب و ادبيـات   قصار بهلول و قصهكلمات . جبار حكومت رهايي يابد، خود را به ديوانگي زد
بـراي   -2/32جاخط، البيان و التبيين : رك. (المثل شده است فارسي مشهور است و برخي از آنها تبديل به ضرب

و خوانسـاري روضـات    1/82؛ ابن شاكر، فـوات الوفيـات   2/56زركلي، الاعلام، : اطلاع بيشتر درباره بهلول رك
 )2/92ميرمعصوم عليشاه، طرائق الحقايق  ؛137-40الجنات، 

 .بهلول صفتان -1
  .95و93، بند 44فتوحات مكيه، باب  -2
  .1389 - 1405مثنوي، دفتر دوم،  -3
 .187، ص 2تاريخ تصوف در اسلام، ج  -4
 .39دنباله جستجو در تصوف، ص  -5
  .352، ص 3ج  ةالقضاها، عين  نامه -6
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نمونه اعلاي از چنين جنون الهي در عصر پيـامبر   1.است كه در اسلام به ديوانگي منسوب شده
الاوليـاء، اويـس را از     ةلمحجوب و عطار در تـذكر هجويري در كشف ا. است) ص(پيامبر اكرم

اند كه حال بر او غلبه داشته و بر خلاف صورت  صوفيان نخستين و از اولياء مستور الهي دانسته
بنا به گفته عطار اويس با آنكه پيامبر اسـلام را  . ظاهرش داراي مقام رفيعي در عرفان بوده است

. نفس بـود  پرورد و با حقيقت هم يافت و او را نبوت مي به ظاهر نديده بود اما پرورش از او مي
معرفي كند كه همچون اويس، بدون حاجت به پير و » اويسيان«عطار قومي از متصوفه را به نام 

ايـن فرقـه را در تصـوف اسـلامي      2.شـوند  واسطه غير، مستفيض از هدايت مقام نبـوي مـي   بي
 را از» اميرعلـي عبـو  «و » محمـد معشـوق طوسـي   « القضاه همداني، عين 3.اند نيز ناميده» اويسيه«

داند كه بدون داشتن پير، با پيمودن راه نامسلوك بيابان طريقـت، بـه مقصـد     جمله مغلوباني مي
  .اند رسيده

هاي عرفاني آنـان اسـت    ارتباط و تشابه شخصيت اين ديوانگان الهي با خضر از ديگر جنبه
رفتـار و گفتـار بـه ظـاهر نامتعـارف ايـن       . ه استكه در برخي از منابع عرفاني به آن توجه شد

خود خضر كه در قرآن به عنوان ولـي الهـي و    ديوانگان الهي از جهتي نسبتي دارد با شخصيت
رفتارهـايي بـه   ) ع(انسان كاملي كه از علم لدنيّ برخوردار است و در مواجهه با حضرت موسي

نـا در دفتـر اول مثنـوي در داسـتان     دهـد؛ مولا  ظاهر متعارض با عقل و منطق از خود نشان مي
ك با اشاره به كشته شدن زرگر به دستور آن طبيب الهي، رفتار ديوانگـان الهـي را   زكني و پادشاه
داند كه اگر چه ظاهرش داراي خشونت و ناسازگار با  حضرت خضر مي» كشتي شكستن«مانند 

است؛ و مجنون الهـي را   هاي ظاهربين است، اما باطنش نور و حيات انسان عقل جزئي و منطق
  :شده است» مست عقل«داند كه از فرط غناي خرد باطني،  وليي الهي مي

  
                                                 

 .62عقلاء المجانين، ص  -1
اله انصاري همـداني درخصـوص    تجربه آيت. 206، ص 2، كشف المحجوب، ج 9-27الاولياء، صص  ةرتذك -2

گزيني او در  حال حيرت و سرگرداني وي در ابتداي سير و سلوك خود و تلاش او براي جستجوي پير و خلوت
فرقـه اويسـيه دانسـت     توان شبيه اين مقـام  هاي اطراف قم و نهايتاً اتصال وي به حضرت رسول اكرم را مي بيابان

 )23-4. ها نشان در كوي بي  :رك(
ني كه نعل شوق ما در آتش در بيابا«: گويد صائب تبريزي مي. 352، ص 3ها، عين القضاه همداني، ج  نامه -3

  .عشق راهنماست و نه چيزي ديگر ،اينجا شوق: »رود پاي ناقه پيشاپيش محمل مي است نقش
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 گــر خضــر در بحـــر كشــتي را شكســت
  

 صـد درستي در شكست خضــر هسـت 
 

ــا همــه نــــور و هنـــــرو  هــم موســي ب
  

 شـد از آن محجــوب، توبــي پـر مپــر 
 

 ـآن گل سـرخ اسـت  و خـونش مخـوانت
  

 1است او تـو مجنونش مخوانمست عقل
 

آنان از تعاليم وي نيز در برخـي   ةاما در خصوص ارتباط ديوانگان الهي با خضر و استفاد
ظاهر شدن خضر در  ةبه عنوان مثال عطار دربار. مده استكوتاهي آ ز منابع عرفاني، اشاراتا

آميز  عليم عتابمعشوق طوسي و تنبيه و ت هيأت سواري سبز جامه و نوراني بر سر راه محمد
الطيـر   نامـه و منطـق   و نيز در مصـيبت  2كند نامه ذكر مي او با اين ديوانه الهي، حكايتي در الهي

دو حكايـت    ايـن  3.اي عالي مقام حكايت كوتاهي آورده است گفتگوي خضر با ديوانه ةدربار
ط معنـوي بـين   گونه سخنان را بيانگر ارتبا توان اين اگر چه داراي جنبه تاريخي نيست، اما مي

  .ديوانگان الهي و خضر تلقي كرد
نوع ديگر از اين جنون الهي، جنون اختياري و آگاهانه برخي از اين ديوانگـان اسـت كـه    

الهـي   اين ديوانگـان . ف مرتبط دانستهاي قلندريه و ملامتيه در تصو توان آن را با انديشه مي
گـري و تـرك    ه از حيث رندي و لاابالياند ك دانسته» ملامتيه« را بالاخص در خراسان از فرقة

هـايي   مشـابهت ) نشـين  پير خمـره ( 4سلامت با احوال كلبيون در يونان باستان همچون ديوژن
» ةآفѧ  الشѧهرة «ما با توجه به اصل اخلاقي اند، ا آنان اگر چه در باطن، تابعت شريعت بوده 5.دارد

به خلق و ترك ظـواهر و آداب و   اعتنايي از شهرت يافتن به خوبي و نيكنامي گريخته و با بي
هجـويري  . انـد  ها و نيز تخريب عادات داشته كتمان فضيلت سنن، سعي در نفي خودپرستي و

ايـن  «: گويد گري اهل طريقت را با غيرت خداوند بر دوستان خود مرتبط دانسته و مي ملامتي
جمـال حـال   غيرت حق باشد كه دوستان خود را از ملاحظه غير نگاه دارد تا چشم كس بـر  

نگاه دارد تا جمال خود نبينند و بـه خـود معجِـب     اايشان نيفتد و از رويت ايشان مر ايشان ر
نشوند و به آفت عجب و تكبر اندر نيفتند پس خلق را بر ايشان گماشتند تا زبان ملامـت بـر   

                                                 
  .925مثنوي معنوي، دفتر اول، ص  -1
 .56-7نامه، ص  الهي: ك.ر -2
 .29الطير، ص  با منطق 154نامه، ص  مصيبت: ك.ر -3

4-Diogens 
 .51؛ مباني فلسفه، ص 187، ص 1تاريخ تصوف در اسلام، ج  -5
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  1».ايشان دراز كردند
 ويس قرني، محمد معشوقوان اُـت ف اسلامي ميوـخ تصـاز مشاهير ديواگان الهي در تاري

ان  4، ابوبكر شبلي3، لقمان سرخسي2طوسي را  5، سعدون مجنون، بهلول، ابوعلي معتـوه و عليـ
. انـد  نام برد كه داراي احوال و اقوال عرفاني بوده و مقام شـامخي نـزد اهـل معرفـت داشـته     

ديوانگان الهـي بـه   اند و البته برخي از اين  گروهي از ديوانگان الهي نيز بدون نام و نشان بوده
پـردازي و خلاقيـت ذهـن شـاعران و      بايسـت محصـول خيـال    ويژه در ادبيات عرفاني را مي

نويسندگان دانست و يا تركيبي از اشخاص واقعي و اشخاص ذهني دانست؛ به عنـوان مثـال   
كنـد كـه بـه     هاي عرفاني خود، احوال و اقوال ديوانگان بدون نامي را بيان مي عطار در مثنوي

  .ها را نبايد اشخاص تاريخي تلقي نمود رسد بسياري از آن مينظر 

  مقام ديوانگان الهي نزد صوفيه
ف و بزرگان اهل معرفت معمولاً در برخي از ديوانگان الهي به چشـم اهـل   اصحاب تصو

حنـي  لاند، نگريسته و با  مجذوبان و شوريده حالاني كه مقهور حب الهي گرديده ملامت و يا
                                                 

  .68كشف المحجوب، ص  -1
كـه  از عقلاي مجانين معروف معاصر شيخ ابوسعيد ابوالخير در نيمة قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم هجـري     -2

رك (اش در حق او در اسرارالتوحيد به تفصيل آمده است  العاده لاقات شيخ ابوسعيد ابوالخير با وي و احترام فوق
شيخ محمد معشـوق  «براي اطلاع بيشتر از احوال اين ديوانه الهي رجوع شود به مقاله ) 65-66اسرارالتوحيد، : به

  .56-94از نصراالله پور جوادي در كتاب بوي جان، صص » طوسي
رك (ديوانه شـدن او در اسـرارالتوحيد آمـده     ييكي از ديوانگان الهي معاصر شيخ ابوسعيد ابوالخير كه ماجرا -3
: رك(ايـم   در بخش اول از فصل دوم رساله درباره احوال او بـه تفصـيل سـخن گفتـه    ). 25-24اسرارالتوحيد : به

  ).64-66اين رساله، ص  در فصل دوم» هاي عرفاني عطار ديوانگان الهي در مثنوي«بخش 
ابوبكر شبلي عارف مشهور قرن چهارم كه به دليل سبك غيرمتعارف رفتـار و گفتـارش ديوانـه شـمرده شـده       -4

هاي دوم و سوم ايـن رسـاله بـه تناسـب      آميز وي در صفحه پيشين و به ويژه در فصل درباره احوال جنون. است
المحجـوب   اين عارف شوريده حال رجوع شود بـه كشـف  براي اطلاع از شرح حال بيشتر . ايم بحث سخن گفته

  ).536-554الاولياء عطار نيشابوري ص  ةو تذكر 190-197هجويري ص 
براي اطلاع از احوال سعدون مجنون، ابوعلي معتوه و عليان رجوع شود به شرح احوال اين ديوانگان الهي در  -5

يمانه و مواعظ آنها و نيز احوال زهدآميز و كثرت در عقلاء المجانين نيشابوري كه به تفصيل درباره سخنان حك
  .هاي متعددي ذكر شده است عبادات و عشق الهي آنان حكايت
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سهل بن عبداالله تستري از اكابر صوفيه  1.اند ريم و محبت درباره آنان سخن گفتهآميخته به تك
 .2»ها به چشم حقارت منگريد كـه ايشـان از خليفتـان انبيـاء گفتنـد      بدين مجنون«: گفته است

الـدين بـن عربـي     مشايخ و عرفاي بزرگي چون ابوسعيد ابوالخير، ذوالنـون مصـري و محيـي   
اند و گاه جهت اخذ حكمت و  اي نسبت به آنان از خود نشان داده العاده احترام و تكريم فوق

  .اند هاي مكرر داشته معارف با آنان معاشرت و مجالست
ابن عربي در فتوحات از معاشرت و ارتباط خود با اين طايفه سخن گفته و خـود را نيـز   

نسـبت بـه    العـاده ابوسـعيد ابـوالخير    تكريم و احتـرام فـوق   3.واجد جنون الهي معرفي كرده
بيانگر مقام شامخ ايـن طايفـه    5و لقمان سرخسي 4ديوانگان الهي مانند محمد معشوق طوسي

همچنين سخن شيخ محمد حموي و احمـد غزالـي دربـاره محمـد     . نزد مشايخ صوفيه است
خواند اما آرزوي صديقان در روز قيامت اين  با اينكه او نماز نمي: اند معشوق طوسي كه گفته

از علـو   6كاش از خاكي بودند كه محمد معشوق روزي قدم بر آن نهاده باشد، خواهد بود كه
  .كند مقام معني و ديوانگان الهي نزد عرفا و مشايخ بزرگ حكايت مي

بنابر گزارشات نيشابوري در عقلاء  -7كه خود پيشواي اهل ملامت بوده -ذوالنون مصري
توجهي بـا ديوانگـان الهـي     عقلاء المجانين، حشر و نشر فراوان و معاشرت و مجالست قابل

ابوالقاسـم نيشـابوري،   : رك(داشته اسـت  » شيبان مجنون«و » ولهان مجنون«و » سعدون«نظير 
در صـص  » لقيط مصري«و » عبيد مجنون«عقلاءالمجانين ذيل شرح احوال اين سه نفر و نيز 

ن را بـا  ابن جوزي نيز در صفه الصفوه مواردي از ملاقات ذوالنو) 114، 107، 58، 115، 112
المقدس ذكر كـرده اسـت كـه     در جبل لكام و جبل لبنان و بيت تعدادي از اين ديوانگان الهي

  8. همگي آنها بيانگر مراتب زهد و عشق الهي اين ديوانگان است
                                                 

  .39دنباله جستجو در تصوف ايران، ص  -1
  .271الاولياء، ص  ةتذكر -2
 .44فتوحات مكيه، باب . ك.ر -3
  .63، ص 1، جةها، عين القضا نامه. 65اسرارالتوحيد، ص . ك.ر -4
  .73الاولياء، ص  ة؛ تذكر165ص  توحيد،اسرارال. ك.ر -5
 .63، ص 1، ج ةها، عين القضا نامه -6
  .119ص  الاولياء، ةتذكر -7
  .135و  312، ص 4، ج ةالصفو ةصف -8
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داستان شوريدگي و دگرگون شدن حـال ابـوبكر شـبلي از عارفـان بـزرگ قـرن چهـارم        
او به دليل كثرت غلبات وجـد   1.ن گرديده استهجري، در تراجم و منابع و متون عرفاني بيا

و عشق شديد الهي، از طبقه ديوانگان الهي محسوب شـده اسـت بـه گفتـه خواجـه عبـداالله       
انصاري در طبقات الصوفيه شبلي بيست و دو بار به علت ديوانگي در بيمارستان بستري و به 

بار او را ديدند كـه   ه يكآميز وي آن است ك از احوال جنون 2.سلسله و بند كشيده شده است
روم تا آتش در كعبه زنم تا خلق با  مي:روي؟ گفت گفتند كجا مي. دويد آتش بر كف نهاده مي
روزي به بازار آمد و قومي گفتند كه هذا مجنون، گفت من بـه نزديـك   . 3خداي كعبه پردازند

شـما از   ام و شما به نزديك من هشيار، جنون من از شدت محبت است و صحت شما ديوانه
پس خداوند جنون مرا زياد كند تا قربم بر قرب بيفزايد و هشياري شما را زياد . غايت غفلت

  4.كند تا بعدتان بر بعد زيادت گردد

  نخستين اثر مستقل درباره ديوانگان الهي
اثـر ابوالقاسـم   » عقـلاء المجـانين  «نخستين و تنها اثر مستقل مـرتبط بـا موضـوع، كتـاب     

به زبان عربي است كه مستقيماً بـه بيـان احـوال و اقـوال بـيش از      ) ق406وفات (نيشابوري 
هـاي   لف در بخشؤدر اين اثر اگر چه م. پرداخته است» عقلاء المجانين«يكصد تن از طايفه 

ي متنـوع و نيـز   آغازين كتاب به تعريـف و تحليـل پيـرامن مفهـوم جنـون و اقسـام و معـان       
در كليت خود داراي ساختار گزارشي و تاريخي است ، اما اثر 5تهن پرداخآها و علل  خاستگاه

دارد و بـه معرفـي اشـخاص تـاريخي ماننـد       -و نه تحليلي -است و صبغه توصيفي و روايي
  .پردازد مي... اويس قرني، مجنون ليلي، بهلول، سعدون، عليان، سمنون و

نيشابوري پيرامون موضوع در آغاز كتاب به قدري جـامع و وسـيع اسـت كـه وي      مقدمة
هـا و   ريشـه لغـوي، متـرادف   (وه بر پرداختن بـه مباحـث لغـوي و ادبـي دربـاره جنـون       علا

                                                 
؛ اللمع، 146و86؛ رساله قشيريه، ص 404، كشف المحجوب، ص 53، ص 4احياءالعلوم الدين، ج. ك.ر -1

 .50سراج، ص 
 .39ص  طبقات الصوفيه، -2
  .538الاولياء، ص  ةتذكر -3
  .537الاولياء، ص  ة، تذكر196شف المحجوب، ص ك -4
  .2- 32صص  عقلاء المجانين، -5
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نمايي اشخاص و مراتب ديـوانگي   هاي ديوانگي و نيز ديوانه ، علل و خاستگاه)ها المثل ضرب
   1.گويد و حماقت، حتي از جنون حيوانات و گياهان و نام جنون ويژه آنها نيز سخن مي

قدماتي، ضمن بيان حكايات مفصل و متعدد درباره مشـاهير  هاي م نيشابوري پس از بحث
نـام و نشـان يـا ناشـناخته      عقلاء مجانين، حكايات و اشارات كوتاهي نيز درباره ديوانگان بي

گزينـي و   ديوانگان الهي يـادآور و مشـابه زهـد و خلـوت     ةباررهاي او د داستان. آورده است
ابع و متون عرفاني دربـاره آنهـا ذكـر شـده     موعظه و ارشاد بسياري از صوفيه است كه در من

اگر چـه  . در اغلب اين حكايات سخن از معرفت و خداشناسي و زهد و عبادت است. است
بسياري از حكايات وي بيانگر ظرايف احوال عقلاءالمجانين و به ويژه حالت عشـق الهـي و   

است، اما ... ون وزهد شديد آنان در اشخاصي مانند بهلول و سعدون و عليان و شيبان و سمن
هـاي ديگـري ماننـد     حكايات متعددي نيز درباره ديوانگان ديگري وجود دارد كه داراي جنبه

گويي و حاضرجوابي، يـا انتقـاد و طعـن نسـبت بـه       و ادب، بداهه توانايي و مهارت در شعر
  2.ثال آنهاستارباب قدرت و ام

نداشته و با توجه بـه تعـاريف   » عقلاءالمجانين«ها نيز اصولاً ارتباطي به  برخي از حكايت
آنهـا  » اهـل حقـايق بـودن   «يا » عاقل مجنون بودن«نيشابوري در آغاز كتاب بازگو كننده  ةاولي

نيست؛ مانند حكايت افرادي كه براي رسيدن به ثروت و قدرت يا گريختن از بلا و مصـيبت  
يت چنين افرادي يت و ماهصكنند كه شخ طلبي و آسوده خيالي تظاهر به ديوانگي مي و راحت

كه شخصيتي ناظر به زهد و ... اساساً با ديگر عقلاء مجانين مانند سعدون و بهلول و شيبان و
  3.تقوي و يا عشق الهي دارند به كلي متفاوت است

خذي سـودمند و داراي ارزش ادبـي، عرفـاني و تـاريخي اسـت و      أدر هر حال اين اثر، م
هـاي آغـازين اسـلامي     طبقـه اجتمـاعي در قـرن   ضمن آنكه عقلاءالمجانين را به عنوان يـك  

كند، شقوق مختلف اين طبقه اعم از عوام و خواص و زهاد و صوفيان را معرفـي   بررسي مي
هـا و حكايـات    رسد برخي از گـزارش  كند و البته به نظر مي و اقوال و احوال آنان را بيان مي

ا سخن واحد يا مشابهي بـه  ها نيز حكايت ي خالي از غلو و اغراق نيست و در برخي از بخش

                                                 
  .5-17همان، صص  -1
 .63، 54، 74همان، صص . ك.ر -2
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توان خـالي   گونه موارد را نمي تكرار شده است كه اين  دو يا چند نفر نسبت داده شده و نوعاً
توان گفت اگر چه اثـر داراي سـاختار گزارشـي و تـاريخ گونـه       در كل مي. از اشكال دانست
وني موضـوع  لف در اين كتاب تاريخي نيست و نويسنده به عنوان ناظر بيرؤاست اما روش م

ييد در احوال اين قوم نگريسته و به كتـاب صـبغه ارشـادي و    أرا بررسي نكرده بلكه با نظر ت
  .تبليغي داده است

  ابن جوزي» ةالصفو ةصف«احوال ديوانگان الهي در 
عـالم متعصـب حنبلـي    ) ق597متـوفي  (از آثار متأخر ابوالفرج بـن جـوزي    ةالصѧفو  ةصѧف 

ف و صـوفيه  ابليس، مخالفت خود را صـراحتاً بـا تصـو    مذهب است كه با اثر مشهور تلبيس
د نوشته شده، در شرح حال اولياء الهي، صحابه، اين كتاب كه در چهار مجلّ. نشان داده است

. اسـت ... تابعين و زهاد و عباد مشهور سرزمين اسلامي مانند مكه و مدينه و طايف و يمن و
نام و نشـان و   سرزمين و سپس از افراد بي ابن جوزي در ذيل هر سرزمين ابتدا از مشاهير آن

در آخر به احوال و اقوال عقلاي مجانين آن سرزمين پرداخته و آنان را در شمار اولياء الهـي  
  1.و برگزيدگان دين ذكر كرده است

در اين اثر، شرح حال بيش از بيست تن از ديوانگان الهي با ذكر نام و يا بدون نام آمده و 
ابن جوزي در اين اثـر بـر خـلاف    . و مردان الهي معرفي گرديده است در رديف برگزيدگان

ش كرده، ديوانگان الهي را كه واجد صفاتي شبيه صـفات  هكه صوفيان را نكو» تلبيس ابليس«
سـتيزي و دوري از آداب و   صوفيان از قبيل ترك دنيا و دوري از جماعت و رياضت و عرف

گيـري ابـن    اين نـوع موضـع  . اء الهي دانسته استرسوم هستند، ستوده است و آنان را از اولي
نسبت به ديوانگان الهي، با توجه به اينكه ايـن كتـاب از آثـار متـأخر      الصѧفوة  صفةجوزي در 

اي از تغيير نگرش او نسبت به مردان الهي باشد زيرا بسيار بعيد است كـه   اوست، شايد نشانه
رد، تـوجهي  لاءالمجـانين وجـود دا  هايي كه بين صوفيه و عق وي به وجوه مشترك و مشابهت

خصوصياتي را كه درباره عقـلاي مجـانين سـتوده، دربـاره      ةالصѧفو  صفة وي در. نداشته باشد
  .نكوهيده است) 127 -264ابن جوزي، تلبيس ابليس، (صوفيه در تلبيس ابليس 

اين كتاب داراي ساختاري گزارشي و تاريخي است و ديوانگان الهي در ايـن اثـر هـم از    
                                                 

، 34، 4/33ج  و 123، 122، 121، 12، 120، 3/113و ج  293، 292، 288، 290، 2/112، ج  الصѧفوة  صفة: رك -1
38 ،39 ،44 ،45 ،222 ،223 ،265 ،313 ،312 ،264 ،315 ،316 ،317 ،319 ،320 ،371.( 
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ي رصفات و خصوصيات و هم از حيث سبك گـزارش، شـبيه عقلاءالمجـانين نيشـابو    حيث 
نيشـابوري  » عقلاء المجـانين «رسد برخي از حكايات ابن جوزي مأخوذ از  است و به نظر مي

بحث بسيار كوتاهي درباره ديوانگان الهي » الاذكياء«باشد ابن جوزي در كتاب ديگرش به نام 
  .ددار الصفوة صفةبه همان شيوه 

  ارهاي عرفاني عطّ ديوانگان الهي در مثنوي
ايـن   ةابوالقاسم نيشابوري كه نخستين كتاب مسـتقل دربـار  » عقلاءالمجانين«بعد از كتاب 

حكايت درباره ديوانگـان الهـي، بـا بيشـترين      130هاي عطار با بيش از  مثنوي. موضوع است
ميـت و برجسـتگي خاصـي    حجم نسبت به ساير آثاري كه در اين زمينه نوشـته شـده، از اه  

نامـه از   مصـيبت  هالطيـر و بـه ويـژ    نامـه، منطـق   چهار مثنوي اسرارنامه، الهي. برخوردار است
، از جمله آثاري است كه موضـوع جنـون   )ق618متوفي (عرفاني عطار نيشابوري  هاي مثنوي

ايـن   .الهي و احوال ديوانگان الهي را در قالب حكايات بلند و كوتاه در خود جاي داده است
تـرين مطالـب را درخصـوص     آثار در ميان منابع دست اول ادبيات عرفاني، بيشترين و عميق

انگيز ديوانگان الهي به زباني رسا و شيرين بيان كرده و سپس ظرايـف   شگفت احوال و اقوال
در بسـياري از حكايـات   . گفتار و رفتار آنها را به زيباترين وجه تفسير و تحليل كـرده اسـت  

موضـوعي اصـلي و نـه    «الذكر، عطار بـه جنـون الهـي ديوانگـان بـه عنـوان        فوق هاي مثنوي
توان به عنوان سـبك   پرداخته است و از همين روي پرداختن به اين موضوع را مي» اي حاشيه

الاوليـا    ةالبتـه در تـذكر  . هاي بارز شعر عرفاني او محسوب نمود خاص وي و يكي از ويژگي
مطالـب كوتـاهي در چنـد موضـع دربـاره       -ن مشهور استكه شرح حال عرفا و صوفيا -نيز

  1.خورد برخي از ديوانگان الهي به چشم مي
تـرين منبـع بـراي     توان بهترين و غني نامه را مي هاي عرفاني عطار، به ويژه مصيبت مثنوي

هاي ويژه او در ايـن   بررسي رويكرد اين عارف بزرگ ايراني به موضوع جنون الهي و ديدگاه
هاي عميق و نكات ارزشمند پيرامون موضـوع و   آثار ياد شده داراي تحليل. خصوص دانست

در هيچ يك از آثار عرفاني و ادبي، احـوال و اقـوال مجـذوبان و    . حاوي دقايق عرفاني است
عطار با استفاده از قالـب  . هاي عطار نيشابوري بيان نشده است ديوانگان الهي به اندازه مثنوي
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ي پر معنا و سپس تفسير و شرح مقصـود خـود گـاه بـه صـورت      ها حكايت و آوردن تمثيل
مجمل و گاه به صورت مفصل، ظرايف و حكمت والاي اين ديوانگان الهي را آنچنان دقيق و 

سـابقه و   و جذاب بيان كرده است كه در تاريخ ادبيات عرفاني فارسي بي در عين حال روشن
و گـاه   دعطار گاه داراي بـار عـاطفي شـدي   حكايات ديوانگان الهي در آثار . نمايد نظير مي بي

زهاي تلخ و گزنده سياسي و فلسفي و نداراي بار اخلاقي و گاه داراي مضامين اجتماعي و ط
گاه ناظر به مسائل اعتقادي و ديني و گاه سرشار از نكـات عميـق نظـري و معرفتـي و بيـان      

  .لطائف و ظرايف اسرار عرفاني است
رفتار غيرعـادي ديوانگـان را مضـحك و دور از خـردو     عطار به هيچ وجه زبان صريح و 

» مـافوق عقـل  «هاي وي نمايـانگر حـالتي    بلكه اين ديوانگان در حكايت. دهد ادب نشان نمي
گوينـد و   سخن مي ترين مباحث فلسفي و مابعدالطبيعي ترين و عالي آنان درباره عميق. هستند

هـا از   ان مـردم بـراي آگـاه سـاختن آن    گاه در مقام معلمان اخلاقي و منتقدان اجتماعي در مي
خواهنـد   اند كه مـي »ناقوس جامعه«ديوانگان عطار در جامعه به منزله  1.شوند حقايق ظاهر مي

آلوده را از خواب غفلت بيدار كنند و وظيفه اصلي ايشان را به آنان يادآور شوند؛  مردم خواب
دهند نشانگر همـين   ب ديانت مياندرزهايي كه ديوانگان به پادشاهان و حكام و گاه به اصحا

پيام اين فرزانگان، پيامي است از عالم حقيقت در گوش مردمي غفلـت زده كـه در   . معناست
اند؛ آري آنجا كه مدعيان دروغين عقل و عاقل نمايـان از حقـايق    بند عقل معاش گرفتار شده

نـان را موعظـه   ورزند، نوبت اين ديوانگان است كه قدم پيش نهندو آ مهم زندگاني غفلت مي
  2.وار و در عين حال حكيمانه اي ديوانه كنند؛ موعظه

  نگاه فراتاريخي عطار به ديوانگان الهي
اش، بر خلاف ابوالقاسم نيشابوري و ابن جوزي، به هيچ وجه  هاي عرفاني عطار در مثنوي

آنـان  درصدد جمع و بيان اخبار ديوانگان الهي و تدوين گزارش از زندگاني و احوال و اقوال 
هايي را  حكايت. اند نام و نشان و غيرتاريخي ديوانگان مورد نظر وي غالباً اشخاص بي. نيست

بايسـت   رسـند، در درجـه اول، مـي    هاي او تاريخي يا مرتبط به تاريخ به نظر مي كه در مثنوي
شاهدي بر افكار و آرا خود شاعر در نظر گرفت و نه به عنوان مأخـذ تـاريخي، زيـرا عطـار     
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چه بسا . دهد اي براي بيان مقاصد خود قرار مي مايه هاي تاريخي را دست اينگونه داستان غالباً
. كند با تغيير دادن اصل حكايت آن را مطابق با نگرش خاص عرفاني خود تحليل و تفسير مي

بنابراين وجود برخي از اشخاص تاريخي مانند بهلول، معشوق طوسي و لقمان سرخسـي در  
ها نمود؛ زيرا معلـوم نيسـت كـه خـود      يد حمل بر تاريخي بودن آن داستانحكايات او را نبا

تخيلـي اسـت يـا واقعـي؟ و      -كنند نظر از اشخاصي كه در آن نقش بازي مي صرف -حكايت
ها زاييـده ذهـن    پردازي آن هايي، غيرتاريخي و قصه رسد كه متن چنين روايت غالباً به نظر مي

  .و يا حداقل در آن تصرف نموده باشدخلاق و ذوق شاعرانه خود عطار باشد 
تر از ساير افرادي است كه در ايـن   تر و درونگرانه نگاه عطار به ديوانگان الهي بسي عميق

به عنوان مثال نگاه ابوالقاسم نيشابوري در عقلاء المجانين يا ابن جـوزي   1اند باب سخن گفته
نگـر و بيانشـان    اهي ساده و بروندر مقدمه نگ 2و الاذكياء و حتي ابن خلدون ةالصѧفو  ةصѧف در 

آنهـا بيشـتر درصـدد جمـع اخبـار ديوانگـان يـا        . هاي ظاهري قضـيه اسـت   توصيفي از جنبه
انـد و مسـلماً ديوانگـان     نماها و تدوين گزارشي از زندگاني و احوال و اقوال آنان بوده ديوانه

بهلـول، سـعدون،    اند كه برخـي از آنهـا نيـز ماننـد     مورد نظر آنها اشخاصي تاريخي و واقعي
اما رويكرد عطـار  . اند داراي شهرت بوده... معشوق طوسي، لقمان سرخسي، سمنون محب و

به ديوانگان، رويكردي گزارشي و توصيفي نيسـت؛ او گزارشـگر اخبـار ديوانگـان نيسـت و      
هـاي   نام و نشانند و حتـي وقتـي دربـاره شخصـيت     ديوانگان مور نظر وي غالباً اشخاصي بي

گويد، منظـور او معرفـي    معشوق طوسي و لقمان سرخسي سخن ميند بهلول و مشهوري مان
   3.آنها و بيان حالات ايشان نيست؛ ديوانه عطار ديوانه نوعي است نه ديوانه شخصي

                                                 
روض «البته هلمـوت ريتـر برخـي از حكايـات يـافعي در      . بايست مستثني نمود در اين ميان ابن عربي را مي -1
ريتـر، دريـاي جـان،    (هاي عطار دانسته است  در باب ديوانگان را از حيث غنا و عمق در سطح داستان» رياحينال
1/246( 
حـاوي  ) ق 808يا  806(دان برجسته قرن هشتم هجري  شناس و تاريخ ابن خلدون اثر مشهور جامعه» مقدمه« -2

وي در اين اثـر بهاليـل يـا ديوانگـان     . الهي استاي درباره ديوانگان  نكات بسيار مختصر اما مهم و قابل ملاحظه
ابـن خلـدون در بحثـي كوتـاه،     . الهي را داراي مقام ولايت و حالاتشان را همانند حالات صديقان دانسـته اسـت  

و در حقيقـت برخـوردار از   » شبيه ديوانگـان «جنون اين طايفه را ظاهري و مجازي دانسته، آنان را فقط در ظاهر 
 )204-206مقدمه : رك(داند  ظري مينفس ناطقه يا عقل ن
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هاي عطار، تاريخي يا مرتبط به تـاريخ بـه نظـر     اگر برخي از حكايات ديوانگان در مثنوي
، شاهدي بـر آراء و افكـار خـود شـاعر در نظـر      بايست در درجه نخست رسد، آنها را مي مي

اي  مايـه  هاي تـاريخي را دسـت   زيرا عطار اينگونه داستان. گرفت و نه به عنوان مأخذ تاريخي
دهد و چه بسا اصل حكايت را مطابق با نگرش خاص فكري  براي بيان مقصود خود قرار مي

اي  انه عيني و تاريخي را بـا ديوانـه  الواقع ديو كند؛ او في و عرفاني خود تغيير داده و تفسير مي
  .سازد انگيز مي كند و معجوني شگفت كه در ذهن دارد تركيب مي

در  -يكـي از مشـاهير عقـلاي مجـانين     -به عنوان نمونه، عطار داستان لقمـان سرخسـي  
اي براي بيان مقصود خـود   مايه را دست) 16محمدبن منور، اسرارالتوحيد : رك(اسرارالتوحيد 

لقمـان از عقـلاي مجـانين    «: اصل داستان در اسرارالتوحيد به شرح زيـر اسـت  . دده قرار مي
هاي بسيار داشته و معاملتي به احتياط، ناگاه كشفي ببـودش كـه    بودست و در ابتدا مجاهدت

. در ابتد لقمان مردي مجتهد بـا ورع بـود  : گفت) ابوسعيد ابوالخير(چنانكه شيخ . عقلش بشد
گفتند اي لقمان آن چـه بـود و ايـن    . يد آمد و از آن ترتيب بيفتادبعد از آن جنوني در وي پد

! الهـي : درمانـدم و گفـتم  . بايسـت  كـردم بـيش مـي    چيست؟ گفت هر چند بندگي بـيش مـي  
پادشاهان را چون بنده پير شود آزادش كنند، تو پادشاهي عزيزي، در بندگي تـو پيـر گشـتم،    

كردم و نشان آزادي اين بود كه عقل از وي گفت ندايي شنيدم كه لقمان آزادت . آزادم گردان
  1.شيخ ما بسيار گفته است كه لقمان آزاد كرده خداست از امر و نهي. برگرفت

  :اي انجام داده است اقانهعطار در اين حكايت چنين تصرف خلّ
قاعده بـر ايـن   . ام ام و راه گم كرده اي پير و سرگشته من بنده! الهي: لقمان سرخسي گفت

دهنـد و او را   كنند و فرماني بـه دسـت او مـي    اي پير شد، دلش را شاد مي بنده است كه چون
. ام اكنون اي پادشاه من در بندگي تو موهاي خود را همچون برف سـفيد كـرده  . كنند آزاد مي

هـاتفي بـه او   . دل مرا شاد كن و فرمان آزاديم را به دسـتم ده . كش و پريشانم اي بس غم ه بند
عقـل و  . هـر كـه بخواهـد از بنـدگي رهـايي يابـد      ! حرم خداونـدي اي خاص خاص : گفت

  :دو را ترك كني نشود و بايد براي آزادي، اي تكليفش محو مي
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 هاتفي گفت اي حرم را خاص خـاص
  

 هر كه او از بنـدگي خواهد خــلاص 
 

 محـو گردد عقـل و تكليفـش به هــم
  

 ترك گير اين دو هر دو و در نه قــدم 
 

خواهم و عقل و تكليـف بـه كـار مـن      خدايا من مدام فقط تو را مي: گفتلقمان به خدا 
زد و  پس از عقل و تكليف بيـرون آمـد و در جنـون خـويش پـاي كوبـان دسـت مـي        . نيايد
دانم كه كيستم؟ اگر بنده نيستم پس چيستم؟ هم بنـدگي محـو گرديـد و     اكنون نمي: گفت مي

  :نماند اي غم و شادي در دلم سان ذره هم آزادي و بدين
  

 گفــت الهــي پــس تــرا خــواهم مـــدام
  

 عقــــل و تكليفـــم نبايــد والـســـلام 
 

ــرون  پــس ز تكليــف و زعقــل آمــد ب
  

 زد در جنــون پــاي كوبــان دســت مــي
 

 مندانــــم كيستـــگفــت اكنـــون مـــي
  

 بنـده بــاري نيسـتم پــــس چيسـتم    
 

 بنــدگي شـــد محـــو آزادي نـمانــــد
  

ـــادي نمذره ـــم و ش ــداي در دل غ  ان
 

 صـفتصفـت گشـتم، نگشـتم بـي بي
  

 عـارفـــم امــــا نـــدارم مـعـرفـــــت
 

 مـن ندانـم تـو منــي يــا مـن تـويي
  

 1محو گشتم در تو و گـم شـد دويـي   
 

شود آزادي لقمان در اسرارالتوحيد به معناي رفـع تكـاليف    طور كه ملاحظه مي همان
ر در چهـار بيـت پايـاني مفهـوم     در نظر گرفته شده، اما عطـا  شرعي و رهايي او از عقل

ي عـارف  نكنـد؛ در پرتـو چنـين جنـو     مـرتبط مـي  » توحيـد «و » فنا«جنون را با حقيقت 
خود را به باد فنا سپرده، با سقوط كامل اوصاف بشريت، از خـود  » معرفت«و » انسانيت«

ن توصيف عطار از اي ـ. شود نائل مي» بقاي بعد از فنا«و ماسوي االله فاني شده و به مرتبه 
آخـرين بيـت   . مرتبه لقمان سرخسي ناظر بر فناي افعال و صفات و ذات عـارف اسـت  

در چنـين  . تجربه وحدت عارف و فناي ذات او در ذات الهي است داستان دقيقاً ناظر بر
اش را نيز نبايـد بـه    آميز عارف و گزارش اواز حالات دروني اي حتي سخنان جنون مرتبه

به اين حقيقت توجه داشت كه آن اظهارات را بر زبان خود او منتسب دانست بلكه بايد 
  .كنند وي جاري مي

مطابق آنچه گفته شد، وجود برخـي از اشـخاص تـاريخي در حكايـات مربـوط بـه       
رمانـان داسـتان، ماننـد    هاي اصلي يـا قه  ديوانگان الهي در آثار عطار، به عنوان شخصيت
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زيـرا معلـوم    1.ها نمود آن داستانطوسي را نبايد حمل بر تاريخي بودن  قوشعبهلول يا م
رسـد كـه مـتن چنـين      نيست كه خود حكايات، تخيلي است يا واقعي و غالباً به نظر مي

پردازي آنها زاييده فكر و ذهن خـود عطـار باشـد و يـا      هايي غيرتاريخي، و قصه روايت
  .حداقل عطار در آنها تصرف نموده باشد

  پردازي ديوانگان الهي سبك عطار در شخصيت
 هاي فرعي داستان اصلي و مادر هستند و هاي عطار از چهره پردازي ديوانگان در قصه

در   مثلاً. حكايات مربوط به آنها به عنوان حكاياتي فرعي، مندرج در داستان اصلي است
هـاي فرعـي و    است اما حكايـت » سالك فكرت«نامه، چهره اصلي داستان مادر،  مصيبت

  .بيشترين سهم و تأثير را در بيان مقاصد عطار دارد مكرر ديوانگان در ضمن داستان،
هاي فرعي عطار به صورت گفتگو و يا ديالوگ، يا پرسـش و   تانساساختار و قالب د

پاسخ ميان طرفين است و اين سـاختار، در بازنمـايي حقيقـت حـال ديوانگـان الهـي و       
ري كه ديوانه الهـي در  رازگشايي از رفتار مبهم آنها، نقشي مهم و اساسي دارد؛ غالباً رفتا

دارد و  كحتـي مضـح   دهد در نگاه اول صورتي مـبهم و  اين حكايات از خود نشان مي
اي ديگري در داسـتان   گويي كه با چهرهتيا گف» ال و جوابؤس«نا و باطن آن رفتار در عم

اي آشفته حـال وجـود    همواره سائلي عاقل در كنار ديوانه. شود آشكار مي. صورت گيرد
آمـوز از   انگيز او، پاسخي سنجيده و حكمـت  ال از معناي رفتارهاي شگفتؤا سدارد كه ب

ها و توضيحات اين ديوانگان الهي كه در فرآينـد گفتگـو حاصـل     اگر پاسخ. شنود او مي
معنا و بيمارگونه  شد، نه تنها ديوانگي آنها جنوني بي شود، از حكايات عطار حذف مي مي

و » فكـاهي «و » لطـايف الطوائـف  «نيـز تبـديل بـه     گرديد، بلكه حكايـات آنـان   تلقي مي
به عنوان مثال اگـر داسـتان   . رفت و خنداندن مردم به كار مي يهايي براي سرگرم داستان

، بدون هيچ 2ماليدن غاليه خوشبخوي زير دم الاغ در بازار عطاران توسط معشوق طوسي
                                                 

نامه،  مصيبت. ك.ر ،؛ دربارة معشوق طوسي264نامه، ص  ؛ الهي145، 117، 91،90نامه، صص  مصيبت. ك.ر -1
  .220و منطق الطير، ص  335، 30تا  120صص 

اي خوشبوي از عطـاري گرفـت و آن را بـه زيـر دم      كرد غاليه عطاران گذر ميروزي معشوق طوسي بر بازار  -2
قـدر از خـدا خبـر     خلقي كه اينجا هسـتند همـان  : او پاسخ داد. شخصي سرّ اين كار را از وي پرسيد. خري ماليد

  )120-1نامه،  عطار، مصيبت(دارند كه زير دم الاغ از دم اين غاليه خوشبوي آگاه است 



 /جنون الهي در تصوف و ادبيات عرفاني    

 

يـك ديوانـه    گمـان او در رديـف   يافـت، بـي   او خاتمه مي توضيح و روشنگري از سوي
دهـد او را   شود و پاسخي كه او بدان مي الي كه از وي ميؤاما س. گرفت معمولي قرار مي

دهـد؛ مسـلماً    برد و كمال عقل و عـاقلي او را نشـان مـي    از حد جنون معمولي فراتر مي
فراهم آمدن جنون و عقلانيت به اين شكل در كنار هـم، تـأثير بسـزا و عميـق در تنبيـه      

  1.مخاطب دارد
اي ديگـر نگريسـته اسـت و     ز زاويـه اورنامداريان اين گفتگوها در حكايت عطار را پ

قصد عطار از طرح اين گفتگوها را روبرو ساختن انسان با خود از طريـق مواجهـه بعـد    
  :ناخودآگاه انسان با بعد خودآگاه او دانسته است

اضـطراب انسـان   ارتباط سائل عاقل با ديوانه، در واقع ارتباط آزاد عاري از ترس و «
عاقل با بعد ناخودآگاه وجود خويش است كه در ارتباط با ديگران، به سبب ملاحظـات  

شـرايط روانـي ديوانـه، ايـن ملاحظـات و      . گريـزد  هاي اجتماعي از آن مـي  و ممنوعيت
دارد و نيت و خواسته ناآگاه او را در خـود آگـاهي حضـور     ها را از ميان برمي ممنوعيت

بندد و صداقت صـريح   هاي خرد خودآگاه مي سازي پوشي و پنهان ردهبخشد و راه بر پ مي
  2».كند پرده را جانشين كذب و ريا مي بي

اين ديدگاه قابل تعميم به همه حكايـاتي كـه گفتگـويي بـين عاقـل و ديوانـه در آن       
توان پذيرفت كه عطار در اين گفتگوهـا خـود را در قالـب     اما مي. صورت گرفته نيست

در   تواند بيان كند، عاقل نمي كند و احياناً سخناني را كه به عنوان افكني مييك ديوانه، فر
كند و بسياري از افكـار مـردم و    قالب سخنان يك ديوانه رند در حكايت خود اظهار مي

گيرد و اين البته تعامل بين بعد ناخودآگاه و خودآگـاه   هنجارهاي رايج را به باد انتقاد مي
نـد و بـه درون وي نيـز راه    ك است كه در خواننده نيز اثـر مـي   -يعني عطار -خود شاعر

  .يابد مي
متناسب با شخصيت و   دهد دقيقاً سخنان و رفتارهايي كه عطار به ديوانگان نسبت مي

منش آنهاسـت؛ يعنـي رفتـار و گفتـار آنـان در درجـه اول بيـانگر حـالتي غيرعـادي و          

                                                                                                                            
  )121نامه،  مصيبت(                 كز دم اين غاليه اين لاشه خر   چنداني خبر از خدا دارند   

 .82 ، صو استادان او ةالقضا عين -1
  .14ديدار با سيمرغ، ص  -2
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بـر خـلاف ديوانگـان    . خلاقي استزاست و در درجه دوم داراي بار معرفتي يا ا شگفتي
ه سخنانشان بيشـتر  كالصفوه  نيشابوري در عقلاءالمجانين و ديوانگان ابن جوزي در صفه

و پرهيزگاري و گاهي عشق به خداوند است و اگـر گوينـده آن    از جنس دعوت به زهد
فرض شود و مثلاً جاي ديوانه را با يـك حكـيم يـا    ) غيرديوانه(سخنان، شخص ديگري 

اي به محتـواي داسـتان    يا زاهد و يا يك صوفي عوض كنيم، هيچ خدشه و صدمهواعظ 
طور كه گفته شد حقايق يا پند و اندرز يـا نكـات دقيقـي را كـه      اما همان. شود وارد نمي

سب با ذهن و بيان نامتعارف يك ديوانـه آشـفته   كنند، فقط متنا گان عطار مطرح ميديوان
  .هاي غيرديوانه و نه شخصيت است
بته بايد توجه داشت كه برخي نكات اخلاقي و مواعظي كه ديوانگـان عطـار بـراي    ال

دهند، اگر چـه از زبـان ديگـران نيـز      ترك دنيا يا مذمت نفس يا يادآوري مرگ تعليم مي
تواند مطرح شود، اما وعظ و تعليم اخلاقي آنهـا بـه طـرزي غيرعـادي، آنچـه را كـه        مي

اي در يـك لحظـه بيـان     دهنـده  ه طور موثر و تكـان دهند، ب ساليان سال واعظان تعليم مي
و نيـز چـوب زدن    1اي با خـاك توسـط بهلـول    حكايت پر كردن كاسه سر مرده. كند مي

  .از اين نوع است 2رها در گورستانبق بهلول بر

                                                 
آن كلـه را پـر از خـاك كـرد و در     . اي را پيدا كرد شتافت كه ناگهان كله زده مي اي در گورستاني حيرت ديوانه -1

اين كله پر از باد غرور بوده اسـت آن را پـر از   : چرا اين كار را كردي؟ ديوانه پاسخ داد يكي پرسيد. زمين نهفت
  ) 327نامه،  عطار، مصيبت( .خاك كردم تا بلكه باد از آن بدر رود

در حكايت فوق غرور و تكبر آنچنان در شخصيت فرد نهادينه شده و تصلب يافته كه حتي وقوع مرگ نتوانسـته  
او بيرون كند و با اينكه شخص از لحاظ جسماني مرده، اما از لحـاظ معنـوي و معرفتـي بـه      باد نخوت را از سر

موت نائل نشده است زيرا غرور و نخوت عميقي كه در ژرفاي شخصيت وي نهادينه شده اين اجـازه را بـه وي   
يگر كمك كند تـا  خواهد به اشخاص د دهد تا به حقيقت واصل شود و ديوانه با حركتي نمادين و معنادار مي نمي

 .باد غرور از سر بيرون كنند
از . گذشت زد و مي رسيد چوبي بر آن مي بهلول چوبي در دست گرفته و در گورستان بر سر هر گوري كه مي -2

ها دروغگو هستند و قبل از آنكه در خـاك بيارامنـد،    چون همه اين: زني؟ گفت چرا گور مردم را مي  :او پرسيدند
گفت آن سراي من و آن كـاخ مـن و    گاهي اين مي: ها؟ گفت كدام دروغ: پرسيدند. اند گفته شماري هاي بي دروغ

گفت كشتزار من و باغ مـن   گفت اين اسباب زرين و آن كسب و كار من و گاهي آن دگري مي گاهي آن يكي مي
بيهوده لاف مزنيد  :گفت زن و فرزند من و مقام من تا سرانجام خدا به آنان گفت و بزم و زر من و آن ديگري مي
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را از زبـان  » ترك دنيا و تـرك نفـس  «شايد يكي از دلايلي كه عطار مواعظ مربوط به 
كند اين است كه آنها قبل از گفتار، با رفتـار و شخصـيت    شوريدگان و مجذوبان نقل مي

اند به عبارت ديگر آنها قبـل از زبـان    خود، حقيقتاً تارك دنيا و مهذب نفس خويش بوده
، ايـن  )يعني ديوانگي كه در واقع نوعي رويگرداني از غير حق است(گفتار با زبان رفتار 

دقانه آنهـا و شخصـيت و رفتـار آنهـا     اند و يك سنخيت حقيقي بين پند صا داده پندها را
ــه در   . وجــود دارد ــايقي را ك ــاليم و حق ــي تع ــان اله ــات، ديوانگ ــياري از حكاي در بس

در شخصـيت  ) يعنـي بـا رفتـار   (شود، به طور عيني  هاي نظري و نصايح بيان مي قسمت
اند تو ها مي ها و بيابان ها خرابه سازند، مثلاً زندگي كردن آنها در گورستان خود مجسم مي

ثرتر از ؤم ـ  تجسم عيني و واقعي زهد و ترك نيا باشـد و پنـد چنـين اشخاصـي مسـلماً     
  .ديگران خواهد بود

  علت كثرت ديوانگان در آثار عطار
ترين عارف شاعري اسـت كـه    طور كه قبلاً نيز اشاره شد عطار اولين و برجسته همان

و شاعري مطرح نموده و بـه  در آثار خود، احوال ديوانگان الهي را بيشتر از هر نويسنده 
هاي عرفـاني و   توصيف و تحليل عطار در درجه اول ناظر به جنبه. آن اهميت داده است

هاي سياسي آثار شخصيت اين ديوانگـان   اخلاقي شخصيت ديوانگان الهي است اما جنبه
در . هاي فلسفي آنها را نيز نبايد دست كم گرفت به ويژه در نقد ارباب قدرت و نيز جنبه

ترين حكايـات دربـاره ديوانگـان     نامه او حاوي بيشترين و عميق يان آثار عطار، مصيبتم
  .الهي است

. ناميـد » دردنامه ديوانگان الهـي «يا » نامه ديوانه«توان  اين كتاب ارزشمند را حقيقتاً مي
براي وصول بـه  » سالك فكرت«داستان اصلي اين اثر كه شرح جستجو و طلب جانسوز 

گو كننده فضايي سرشار از حيرت و آشـفتگي تـوأم بـا رنـج و درد و     حقيقت است، باز
حرمان است كه گـاه زبـان شـكايت و گلايـه و گـاه گسـتاخي و دليـري در آن نمايـان         

پردازي ديوانگان الهي در  شودو عطار براي تجسم بخشيدن به اين احوال؛ با شخصيت مي
                                                                                                                            

و همـه آن چيزهـا و در   » كه اين همه ادعا سزاوار نيست زيرا آن همه ميراث من است و چيزي از آن شما نيست
  .ها جان ايشان را از اين دروغگويان گرفت رأس آن
 )142، نامه الهي( يك مشـت كـذاب هه بودند اين همك            خور و خواب زنم من بي از اين شان مي         
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نامه علاوه  رسد او در مصيبت حكايات فرعي، مقصود خود را بيان كرده است؛ به نظر مي
بر توجه عميقي كه به محتواي گفتار و رفتار ديوانگـان دارد، بـه تناسـب قالـب و شـأن      

نيـز نظـر   ) سالك فكرت(ظاهري ديوانگان الهي با شخصيت قهرمان اصلي داستان خود 
سـالك  «ترين قالب براي بيـان حـال حيـرت و آشـفتگي و درد و مصـيبت       دارد؛ مناسب

  .و آشفتگي ديوانگان الهي استجنون » فكرت
سـالك  «توانيم در حكم استادان و راهنمايان  نامه را مي يبتصالبته ديوانگان الهي در م

بدانيم، اما به هر حال سالكان مبتدي و پيران منتهي در طريقت، به دليل سنخيت » فكرت
مطلوب و مقصود، داراي وجوه مشترك و صـفات شـبيه بـه هـم هسـتند و يكـي از آن       

فات، جنون و سرگشتگي و آشفتگي است و ذهن عطار انباشته از اين ديوانگان اسـت  ص
و هر جا كه لازم بداند آنان را براي نمايان ساختن كامل چهـره اصـلي قهرمـان داسـتان     

بـه   -كه خـود او باشـد   -خود و يا حتي به طور غيرمستقيم براي نشان دادن افكار راوي
  .گيرد كار مي

تـوان آرزوي پنهـان    عطار در توصيف حال ديوانگان الهـي را مـي  هاي  يكي از انگيزه
هـاي   الواقع پله هاي عرفاني او في خود او براي وصول به مقام جنون الهي دانست؛ مثنوي

صعود به علم خوش ديوانگي و رسيدن به بهشـتي اسـت كـه در آن غـم سـود و زيـان       
در  حكايت خود، آفتـاب  يكي از ديوانگاننيست؛ عطار در آرزوي روزي است كه مانند 

تعلـق خـاطر عطـار بـه      1.گلويش رودو او را در مسـتي جنـون، از درد طلـب آزاد كنـد    
خيـزد،   هاي مكرر از آنان طوري كـه از آن عشـق برمـي    ديوانگان و اصرار او بر توصيف

ناپذير او براي حقيقتي است كه در اعمال جـان خـويش آن    حاكي از جستجوي خستگي
هـاي شـوريدگي و جنـون     ما حضور آن حقيقـت را جـز در لحظـه   كند، ا را احساس مي

بنابراين بيان حال ديوانگان و شوريدگان و ترسـيم فضـاي    2.يابد حاصل از عشق در نمي
هـاي   جنون و شوريدگي آنان تسلايي است بر دردهاي خود عطـار و مرهمـي بـر زخـم    

خن گفـتن از  اوست؛ زخمي كه ناشي از جستجويي دردآميز و حيرتي جانگداز است؛ س
ديوانگي و ديوانگان براي چنين شاعر دردمندي، فرصتي است كه تا او را از درد طلب و 

                                                 
  11- 14ديدار با سيمرغ، صص  -1
  .14همان، ص  -2
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اش برهاند و لحظاتي خود و خواننده را در عالم خوش آنهـا وارد   هاي دائمي دلمشغولي
كند؛ به تعبير ديگر عطار آرزوي دروني خود براي رسيدن به تجربه جنون را به صـورت  

  .كند كند و عالم ديوانگان را در اشعار خود زنده مي فرافكني مي حكايت ديوانگان
هـا و   پروايـي  هـا و بـي   محبوبيت شخصيت ديوانگـان بـراي عطـار از بعـد اعتـراض     

هـاي   كثـرت حكايـات مربـوط بـه اعتـراض     . هاي آنان نيز قابـل ملاحظـه اسـت    دليري
ا و نظـام  دهنده ديوانگان نسبت به ارباب قـدرت، اصـحاب شـريعت و حتـي خـد      تكان

برداري از شخصـيت   كند كه انگيزه او در بهره خلقت، اين احتمال را در ذهن تقويت مي
ديوانگان به خاطر احتياط و ترسي است كه وي به دليل استيلاي فضايي آكنده از خفقان 

هـاي قشـريون و    نظري و استبداد جباران عصر از يك طرف، و تعصبات جاهلانه و تنگ
يگر دارد و چه بسار او بـه خـاطر عبـرت گـرفتن از سرنوشـت      علماي ظاهر از طرف د

تـا   كنـد،  ، ديوانگان زيادي همچون شبلي را در سخنان خود خلق ميةالقضا حلاج و عين
از ايـن  . هاي مختلف به گوش اهل معرفت برسـاند  معارف و حقايق بسياري را در جنبه

ي را تهديد كند، عليـه  او بدون آنكه حساسيتي ايجاد كند و خطري و توان گفت نظر مي
اي نامحسوس  جباران عصر و نيز تفكر رسمي و رايج علماي رسوم در زمان خود مبارزه

  .و معنادار كرده است
توان يكـي ديگـر از    سبك شعر و انديشه عطار به عنوان يك شاعر و اديب را نيز مي

ر، دوري از ويژگي برجسته و آشكار اشعار عطا. علل توجه او به احوال ديوانگان دانست
مسـلماً چنـين   . هاي كلامي و رواني و سادگي سخن اوسـت  تعقيدهاي لفظي و دشواري

هـا و   پـردازي مقتضـي ظهـور شخصـيت     اي در سخن گفتن، آن هـم از نـوع قصـه    شيوه
هايي است كه با زبان شاعر تناسب و سنخيت داشته باشـد؛ زبـان طبقـات پـايين      قهرمان

الخصـوص زبـان ديوانگـان بـراي بيـان       و علـي  اجتماعي و صاحبان حرَف پست جامعه
زبـان ديوانگـان زبـاني روان و در عـين حـال       .تواند بهترين گزينه باشد مقاصد عطار مي

كه داراي صراحت و  -ريايي و صداقت است و عطار براي بيان انديشه خود آكنده از بي
و روان در زباني متناسب با آن يعني زبـان سـاده    -العاده است صداقت و صميميت فوق

گويان عطـار بـه ايـن زبـان،      يكي از سخن. كند انگيز را انتخاب مي عين حال زيبا و خيال
ديوانگان الهي است كه البته سادگي شخصيت و روايي زبان آنها را نبايـد بـا سـطحي و    

عطار اهميت فراواني به زبان ديوانگان قايل است و گويي  .مبتذل بودن آنها اشتباه گرفت
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د كه براي بيان حقايق عميق و اسرار و ظرايف فكري، همـين زبـان بهتـرين و    اعتقاد دار
تـوان گفـت كـه او ديوانگـان الهـي را بـه دليـل         از اين نظر مـي . ترين زبان است سبمنا

شـعر و انديشـه وي دارد بـه عنـوان      بكسنخيتي كه زبان و شخصيت آنها با شيوه و س ـ
سـتند و حـرف دل او را بـر زبـان     گويان خود كه مظهر صدق و صفا ه گروهي از سخن

  .كند آورند، انتخاب مي مي
تـوان در امـري تـاريخي يعنـي      يكي ديگر از علل انبوه ديوانگان در آثار عطار را مي

كـوب   زريـن . وفور اين گونه شوريدگان و ديوانگان در عصر عطار و در نيشابور دانست
در » فتنـه غـز  «حادثه تاريخي تعداد زياد اين شوريدگان در عصر عطار را مرتبط با وقوع 

انگيز و ديوانه كننده ناشي از هجـو رهزنـان    خراسان و نيشابور و هول و هراس وحشت
زدگـان شـهر را از شـدت هـول بـه       اي از غـارت  بار عده اين حادثه مصيبت 1.داند غز مي

اي را بـه   اي را به خـاطر خاموشـي ناشـي از بهـت و عـده      صاعقه جنون مبتلا كرد، عده
بسياري از اين ديوانگان، عاقلان واقعي بودند امـا  . طاقتي دچار كرد ني ناشي از بيتندزبا

در پرده جنون الهي كه به آن شهرت پيدا كرده بودند، سخنگويان جناح معترض جامعـه  
هـا   نظمـي  شدند كه اربـاب قـدرت و بزرگـان عصـر و عالمـان شـهر را مسـئول بـي         مي
يشتر باشد قاعدتاً، اعتراض بيشـتر را در خـاطر   نظمي و آشفتگي ب دانستند؛ هر چه بي مي

كنـد كـه جـز ديـوانگي يـا       انگيزد و اعتراض بيشتر، جسارت بيشـتر را طلـب مـي    برمي
  2.سازد نمايي هيچ چيز ديگري آن را قابل تحمل نمي ديوانه

احتمالاً عطار با ذكر حال و وضع اسفبار اين ديوانگان، دهشت و اضطراب ناشـي از  
ه و درد و اندوه عميق همشهريان مظلوم خود و تأثر عميق خـود از آن  آن هجوم وحشيان

كشد تا نشان  صوير ميحوادث هولناك را كه خود در آن روزگار كودكي بيش نبوده، به ت
هاي غز و وحشت و اضطراب آن روزهـا فرامـوش نكـرده و هنـوز      سال دهد كه خاطرة

ر اعمال قلب و روح خود احسـاس  ها را د كساني مثل او هستند كه درد و اندوه آن سال
اين نوعي همدردي و همدلي بـا مـردم زمانـه و مـرهم نهـادن بـر زخـم كهنـه         . كنند مي

  .آنهاست

                                                 
  .21-29صداي بال سيمرغ، صص  -1
  .29همان، ص  -2
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بايسـت فقـط در حكـم امـري      آن عصر را مـي  بته وفور چنين ديوانگاني در جامعةال
توانـد از شخصـيت و    دانست كه باعث توجه عطار به اين موضوع شده كه چگونـه مـي  

طور كـه قـبلاً نيـز     ي ديوانگي آنها براي مقاصد بلند خود استفاده كند و همانها خصيصه
امـا انبـوه   . نگرد اشاره شد عطار در آثار خود به ديوانگان به عنوان اشخاص تاريخي نمي
تواند ذهن او را به  حضور آنها در يك مقطع تاريخي كه عطار نيز در آن حضور دارد مي

فكري (برداري غيرتاريخي  ه شتر متوجه كند و او را به بهرموضوع ديوانگي و ديوانگان بي
از اين حادثه تاريخي برانگيزاند به تعبيـري ديگـر عطـار از اقـوال و احـوال      ) و تئوريك

گيرد و حقايقي فراتاريخي و معنوي را به خوانندگان  اشخاص واقعي و تاريخي الهام مي
  .دهد خود تعليم مي

توانـد آرزوي قلبـي او بـراي     حكايات ديوانگـان مـي   ديگر علاقه عطار به بيان ةجنب
تحقق آزادي و از بين رفتن ظلم و جور حـاكم باشـد بـه همـين خـاطر او بـا توصـيف        
آزادگي و لاقيدي ديوانگان الهي در برابر شاهان و حاكمان عصر و نيز در برابر متجاوزان 

ان و نيـز اسـتبداد   غارتگر، در جستجوي آزادي و رهايي از تسلط جنايتكاران و متجـاوز 
توانـد   داند كه فقط جنون و ديوانگي است كه مـي  عطار مي. حكام جبار زمانه خود است

اي  آزادي از قيود و تسلط طبقه حاكم را بشارت دهد و در ديوانگي است كه تسلط عـده 
پردازي ديوانگان الهي، گستاخي  به همين سبب عطار به قصه. رود بر عده ديگر از بين مي

بخـش   اي آزادي ه آنان در برابر قدرت حاكم و ظلم و استبداد را به عنوان پديـده و مبارز
اي چـون بهلـول بـا سـلاطين و اربـاب       به عنوان مثال رويايي ديوانگان فرزانه. ستايد مي

از اين حيث و . تواند باشد قدرت و در هم شكستن عظمت صوري آنها از اين دست مي
در ستايش «عطار پيرامون ديوانگان الهي را با كتاب هاي  توان داستان مي -فقط اين حيث

  .مقايسه كرد) اراسموس، در ستايش ديوانگي: رك(اراسموس » ديوانگي
ديگري كه عطار را به بيان حال ديوانگان واداشته، تأسف او از فضاي جامعـه   ةانگيز

هـاي   مثنويمبتلا به بيماري ريا و تظاهر زمان خود است، او با ترسيم چهره ديوانگان در 
خود، كه مظهر گفتار و كردار صادقانه و دور از رنگ و ريا هستند، صدق و خلوص اين 

سان تنفر خود از  كند و بدين ديوانگان را به عنوان الگويي براي اخلاق جامعه معرفي مي
او با اين كار نشان داده كه ضـمن آنكـه   . سازد ريا و تزوير جاري در جامعه را آشكار مي

برد، شيفته و عاشق صداقتند، صداقتي كـه   ه او از ريا و تزوير و تظاهر رنج ميمردم زمان
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  .بيش از هر گروهي در شخصيت ديوانگان مشهود است

  نگاه مولانا به ديوانگان الهي در مثنوي معنوي
از جمله منـابع ارزشـمند و مهـم در    ) ق 672متوفي (الدين بلخي  مثنوي مولانا جلال

ف اسـلامي محسـوب   المعارف عرفان و تصو ةدر نوع خود دايرادبيات عرفاني است كه 
حكايت مربوط به احوال ديوانگان الهي در مثنوي مولانا اگر چـه حجـم كمـي    . شود مي

مثنوي از لحاظ ساختار ادبي، شعر . اي برخوردار است دارد، اما از جايگاه و اهميت ويژه
در دفتر دوم، در صـدد تعلـيم و    تعليمي است و مولانا با آوردن حكايات ديوانگان الهي

ضمن آنكـه مولانـا در حكايـات مربوطـه در صـدد      . وعظ و ارشاد مخاطبان خود است
هاي پنهان شخصيت ديوانگان الهي با استفاده از زبـان شـعر و ذوق    توصيف و تبيين لايه

جنـون الهـي و    ةمولانا در دفتر دوم، چند حكايت به طور متـوالي دربـار  . شاعرانه است
آورد اما در اثناي آنها استطرادهاي مكـرر وي و آوردن چنـد حكايـت     نگان الهي ميديوا

سخن وي را از پيوستگي و نظ منطقي دور  -هاي مثنوي مانند ساير قسمت -فرعي ديگر
رويكرد ). 1375 -2399دفتر دوم  :رك(كند  ساخته و احياناً خواننده را گاه دچار ابهام مي

سـتيزي آنهـا و تبيـين     بيشتر ناظر بر هنجارشكني و عـرف وي به موضوع ديوانگان الهي 
ابهاد جنون معنادار اولياء ناشناخته الهي با استناد بـه برخـي از آيـات و روايـات مـرتبط      

تـوان   انديش در اين حكايات را مي تأكيد او بر رها ساختن ذهن از عقل مصلحت. است
  .نوعي روانشناسي عرفاني در قالب شعر تعليمي دانست

، حكايـت  )1375-1461دفتـر دوم  (» نمايي ذوالنون مصري ديوانه«نا در حكايت مولا
-2455دفتـر دوم  (» به حيلت در سخن آوردن بزرگي كه خـود را ديوانـه سـاخته بـود    «

دفتر دوم (» ه را نكاح كردشكه چرا فاح 1عذر گفتن دلقك با سيد اجل«، حكايت )2338

                                                 
سيداجل نقيب و فرمانرواي ولايت ترمذ و از سادات و حكام محلي در عهـد كـودكي مولانـا بـوده اسـت و       -1

هـاي   رافـت عاميانـه در داسـتان   پرداز دربار او، مظهر حاضرجوابي و رندي و ظ دلقك ترمذ، نديم و تلخك لطيفه
و دلقك وي در  ها و طنزهاي وي در بلخ و ترمذ زبانزد بوده است و آنچه درباره سيد اجل  همثنوي است كه لطيف

حكايت مربوط به سيد اجـل در  . مثنوي آمده ظاهراً از روايات عاميانه رايج در عصر و محيط مولانا مأخوذ است
براي اطلاع بيشتر رجوع شـود  . مثنوي است) به بعد 2510ابيات (و دفتر ششم  )به بعد 3507ادبيات (دفتر پنجم 
  .1/336و سرّ ني  279-80، 285-6بحر در كوزه : كوب به زرين
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خواندن محتسب مست خراب افتـاده  «و حكايت كوتاه ديگري تحت عنوان ) 37-2338
در دفتر دوم مثنـوي اقـوال و احـوال حكيمانـه و در     ) 2386-99دفتر دوم (» را به زندان

. كند عين حال رازآلود اين شوريدگان را با ظرافت خاصي در قالب شعر تعليمي بيان مي
ه بـا  هاي پرمعنا، تصويري روشـن از احـوال ديوانگـان الهـي را همـرا      او با آوردن تمثيل

. تفسيري نسبتاً مبسوط درباره خصوصيات باطني و مراتب معنوي آنان بيان نموده اسـت 
جـويي آنـان بـراي تأديـب نفـس و       مولوي جنون آگاهانه اين ديوانگان را وسيله ملامت

  .داند اي از آزادگي و رندي آنان مي نشانه
يات، نگاه تـاريخي  نگاه مولانا نيز همانند عطار به موضوع ديوانگان الهي در اين حكا

كه او حكايتي را كه در تمام منـابع اوليـه عرفـان بـه شـبلي و حـالات        نبوده است چنان
 -1461دفتـر دوم  : رك(، بـه ذوالنـون نسـبت داده اسـت     1آميز وي منسوب بـوده  جنون
او از طريق تمثيل و حكايات كوتاه و بلند و ظريف و پرمعنا درصـدد توصـيف   ). 1375

البته بـه  . الهي و بيان لطايف ناب عرفاني به مخاطبان خود است ننگااطوار و احوال ديوا
كه به آداب و امثال عامه توجـه   -هاي ديوانگان الهي در مثنوي د اصل داستانرس نظر مي

گويان معابر روزگاران  هاي مشهور قصه مأخوذ از روايات عاميانه و داستان -اي دارد ويژه

                                                                                                                            
 
رونـد و اظهـار    گويد شبلي به حالت جنون در بيمارستان بستري شده بود پس يـاران بـه عيـادت او مـي     مي« -1

آسـا آنـان را فحـش و ناسـزا گفتـه، بـه        ن آن سخنان، با حـالتي جنـون  ذوالنون با شنيد. كنند دوستي و محبت مي
ذوالنـون سـري   . گذارنـد  آن مدعيان دوستي، همه از ترس پا به فـرار مـي  . كند سويشان سنگ و چوب پرتاب مي

ايـن  . »گريزنـد  لاف زدن ياران مرا بنگريد كه چگونه از رنج ضربه سنگ و چوبي مي: گويد كان داده با خنده ميت
احيـاءالعلوم غزالـي   ) مقالـه هشـتم  (نامه  الهي) 2/163(الاولياء  ةان تقريباً در تمام منابع تصوف، از جمله تذكرداست

دربـاره جـون   ) 50(اللّمع ابو نصـر سـراج   ) 146و 86(رساله قشيريه ) 404(كشف المحجوب هجويري ) 4/53(
اما چـون قصـد   ) 1/312وب، سرّ ني، ك ؛ نيز زرين184فروزانفر، احاديث و قصص مثنوي (شبلي نقل شده است 

بـه شـخص و نـام      مولانا از بيان حكايت ظاهراً توصيف حال عرفاي ديوانه نما و شوريده حالان صـوفيه اسـت،  
از اين جهت براي وي اهميتي ندارد كه اين بيـدلي و جنـون   . توجهي نكرده بلكه به حال و مقام نظر داشته است

او به قهرمان داستان خـود  . يا ذوالنون، نقل تاريخ براي مولانا اهميتي نداردپر شور عرفاني مربوط به شبلي است 
نگرد تـا بـا توصـيف     نه به عنوان يك شخصيت تاريخي كه به عنوان يك شخصيت عرفاني و الهي مي) ذوالنون(

 .اطوار و احوال وي، لطائف ناب عرفاني را به جويندگان حقيقت و پويندگان طريقت هديه كند
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  .انند بستان العارفين، اسكندرنامه و نوادر قليوبي باشدكهن يا بر گرفته از منابع قديمي م
مولانا ديوانگان الهي را داراي مقام ولايـت دانسـته و بـا توجـه بـه حـديث قدسـي        

از آن جهت كـه حقيقـت حـال آنهـا نـزد خلـق        1»ي لا يعرفُهم غَيريئأوليائي تَحت قبا«
دفتـر دوم  : رك(خوانـد   مـي » نشـان  شاهان بـي «عزت را  يمخفي است، آن مستوران قبا

1461-1375.(  
كه سخن درباره سرائر احوال آدميـان و قطعيـت   ) 2925-6بيت (در دفتر اول مثنوي 

ولي كامل الهـي را كـه در مقـام     است، مولانا آن) قيامت(ظهور آنها در روز عرض اكبر 
احاطه  باغبان بوستان هستي، قبل از وقوع قيامت بر احوال باطني سعدا و اشقيا إشراف و

نما از نظر مولانا، به منزله كل هستي  اين انسان ابله. خواند مي) ابله نما(» ابله«كامل دارد، 
و جامع جميع حقايق و علت غايي آفرينش و مقصود اصلي تكوين عالم است كه تمامي 

 2حقايق و مراتب وجودي در او مندرج است و بقيه موجودات طفيل هسـتي او هسـتند  
نسبت اين انسان كامل ابله نما به ساير موجودات هستي، مانند نسبت نور ر مقام تشبيه، د

  :شود نور است كه نورشان در پرتو فروغ ماه ناپديد مي ماه در قبال ستارگان كم
  

 كس است او ابله استجهان آن يك خون«
  

 3اسـت جـزومـــه برفـلـكهـــرستـــاره
 

ه البلـه   «ديث مولانا در دفتر چهارم مثنوي با اشاره به ح ، شخصـيت  »أكثّرُ أهـلِ الجنَّـ
كند كه از شهود جمال و جلال حـق   را به عنوان عارف و الهي ترسيم مي) نما ابله(» ابله«

خودي گرديده و در سكر و نشاط ناشي از فقر و فنـا بـه    مستغرق در جهان حيرت و بي
مـودن عقـل حسـابگر    عارف عاشقي است كه بـا رهـا ن  » ابله«در اين نگرش . ردب سر مي

بلاهت او به معنـاي ميرانـدن عقـل و تـدبيري     . جزئي، به بهشت رستگاري رسيده است
به دنبال حل مسائل است؛ شـخص عاقـل معمـولاً خـود را     » دليل«است كه با تبعيت از 

داند و همواره در صـدد تغييـر فضـاي بيـرون از      داراي قدرت و اراده و عقل مستقل مي
قل استدلالي خود است و كمتر به جهان درون خويش و تغييـر  هاي ع خود با حسابگري

چنين عقلـي انسـان را آسـوده    . توجه دارد -آن را طريق پذيرش حقايق و نه تحمل آنها
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اما همين كه سـرّ ايـن   . شود گذارد و همين حس استقلال كاذب موجب رنج وي مي نمي
فنـاي اراده و  «مقـام   عقل مدعي در مذبح رضا بريده شود، آدمي به مقـام بلاهـت يعنـي   

گويد با كنار گذاشتن چنين عقلي، به جاي تبعيـت از دليـل    مولانا مي. شود نايل مي» فعل
ورود در جهـان  . بايست از تبعيت ولي الهي كه عقل كـل اسـت، بهـره جسـت     عقل، مي

» تبعيت از دليـل «به جاي ) ولي الهي(» تبعيت از شخص«بلاهت موجب جايگزين شدن 
توجه نمودكه در رابطه عشق و معشوق و مريد و مراد، تبعيت از شـخص  گردد؛ بايد  مي

بنابراين بلاهت در اينجا يعني گريختن از عقلي كـه مـانع   . معتبر است نه تبعيت از دليل
ه البلـه  «در همين معناست كه مطابق حديث . چنين تبعيتي بشود بيشـتر  (» أكثَرُ أهلِ الجنَّـ

، آنان بـا فنـاي عقـل خـود در اراده آن     )دهند تشكيل ميخبران  اهل بهشت را ابهان و بي
مخفـي گرديـده، بـه فـوز اعظـم رسـيده و در       » جنت جنون«ولي مطلق عقل آفرين، در 

از نظر مولانا زيركي و دانايي در امور دنيوي باعث فريفتگي . خرامند آسودگي حقيقي مي
بـه عنـوان نقطـه    » لهـي اب«شـود و   و غرور انسان و پديد آمدن بيماري تكبر در آدمي مي

مولانـا خـود تـذكر    . شـود  مقابل آن، موجب صحت جان و بقاي صفاي باطن آدمي مـي 
دهد كه ابلهي مورد نظر وي نه به معناي آميختگي شخصيت انسـان بـا مسـخرگي و     مي

و وصول به حد اعلاي ولـَه و حيـرت از   » مسخر و مقهور شدن«لودگي، بلكه به معناي 
نما  مولانا اين گونه مغلوبيت و ربودگي عارفان ديوانه. الهي است مشاهده جمال و جلال

  .داند مي) ع(را مانند سكر و دهشت زنان مصري از مشاهده جمال يوسف
  

 رو سپــسكـن، تبــع مـي  خويش ابــله 
  

ـــهي  ـــن ابل ـــگي زي ــ رست ـــسي  ابي وبـ
 

ه، اي پســـرل ـنـه، الباكـثـر، اهـل الج 
  

 سـتـاد بشــر سـت ا بـهـر ايـن گـفـته
 

 زيركي چون كبــر و بـادانگيز توسـت
  

 ابلـهـي شـو تـا بمـانــد دل درســت  
 

 ابلهي نه كو به مسـخرگي دو تــوست
  

 ابـلـهـي كـو والـه و حيـران هوسـت 
 

 ابلـــهـانـنـد آن زنـانِ دســـت بـــر
  

 از كـف ابـلـه وز رخ يـوسـف نــذُرُ 
 

ت در حضرت عشق قرباني كرد چرا كه اصل عقول بايس تعليم مولانا عقل را مي قطب
كند كه به همـان سـو فرسـتاده     در حقيقت از سوي معشوق است و ادب عشق اقتضا مي

فرستادن آگاهانه عقل جزئي به سمت عقل آفرين و قرباني كـردن هـر معرفتـي در    . شود
جـان   اي ظهور حيـرت و سـكر در   پيشگاه او، يعني ورود در ساحت فقر و فنا كه نتيجه

شـود؛   يا به دو جهان تقسـيم مـي  » دو سر«در عرفان مولانا جهان هستي به . عارف است
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عقول حقيقي، متوجه ). دنيا: جهان فرودين(و جهان مادي ) جهان فرازين(جهان معنوي 
ذبح عقل و وصـول بـه   (خواهند از طريق معراج  و متعلق به جهان بالاست و همواره مي

. را در نورديده، در آن سـو بـه اصـل خـود رجعـت كننـد       ، قوس صعود)مقام فقر و فنا
صاحبان اين عقول حقيقي پس از رسيدن به مقصد، در حيرت و سكر خود به جهاني از 

اين دسته از افراد با آنكـه در ظـاهر داراي بلاهـت و حالـت     . شوند سرَ و معنا تبديل مي
، »آن سـو «ورود عارف بـه جهـان   با . اند» بابلاولوالا«اند، اما حقيقتاً مظهر تام  خودي بي

گردد زيرا حاصل و نمود روح و عقل در آن ساحت، گل و  رها مي» رنج فكرت«روح از 
انساني كه با در هم شكستن جاه و جـلال  . است) نشاط و طرب و شكُُوه(باغ و شكوفه 

ظاهري در عالم جنون و حيرت الهي قدم گذاشته، به آنچنـان مرتبـه والايـي از معرفـت     
امـا  . كنـد  د كه جماد و نبات و درخت و دشت با وي اسـرار الهـي را بـازگو مـي    رس مي

خوردگان و احمقان واقعي از نظر مولانا آنانند كه بـه جهـان فـرودين دل بسـته و      فريب
اند در حالي كه معشوق در آن سو از آنها جدا مانده  عقل خود را در اين سو زنداني كرده

خبر و ابله واقعي  پس بي. دردند خبر و بي و فقران نيز بي و البته آنها نسبت به اين هجران
كند كـه بـا عقـل و اراده     كسي است كه بريده از جهان معشوق عقل آفرين، احساس مي
  :مستقل خود، داراي حيات و ذات و فعل و صفتي جداگانه است

  
 عقل را قربان كن اندر عشـق دوسـت

  
 ها بـاري از آنســوي اسـت كوسـت    عقل

 
 آن ســـو فـرسـتــاده عـقــول هـا  عـقل

  
 مانده اين سو كـه نـه معشوقسـت، گـول    

 
 زين سر از حيـرت گـر ايـن عقلـت رود

  
 مـــويت ســر و عقــلي شــود    رهر س ـ

 
 ـرت بـر دمـاغك ـيـست آن سـو رنــج ف ن

  
 كه دماغ و عقــل رويـد دشــت و بــاغ    

 
 ســوي دشــت از دشــت نكتـــه بشنـــوي

  
 1سـوي بـاغ آيـي شــود نـخــلت روي  
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